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 عنوان 

 علل و عوامل صعوبت عمل بعد از حصول علم و راههای خنثی نمودن آنها

 چکیده

عزیزانی که با این سلسله مقالات همراه میباشند استحضار دارند که مطالب در این نوشتار از بیان فرایند تصمیم گیری در انسان 

نقش این عامل در موضوع شناخت و جنگ شناختی که امروزه بعنوان مهمترین ابزار تاثیر گذاری در پس با تبیین آغاز گردید و س

 جامعه مطرح میباشد ادامه یافت .

در بخشهای اخیر پس از طی مراحل مربوط به عقل نظری، به عوامل موثر بر عقل عملی پرداختیم تا نهایتا به خروجی اراده و 

 تصمیم انسان، یعنی اقدام و عمل رسیدیم.

بسیار مهم صورت گرفت که همه توصیه ها ، دستورات ،اوامر و فرامین الهی تنها در این جهت است که  ضمنا بیان این نکته 

انسان دانسته ها و علوم و آگاهی خود را به عمل نزدیک کند و توشه ای هر چند ناچیز برای زندگی ابدی خود در آخرت فراهم 

 آورد 

سخت جلوه میدهد را آن را  در این مقاله به دنبال آنیم که بعضی مشکلاتی که انسان  را از عمل و اقدام دور میکند و  یا 

 ،گانه واجب ۵بشناسیم و راه حلهای آن را تا حدودی بیان کنیم . جایگاه این مقوله پس از آشناپی با فروع دین و اععال و اقدامات 

 گناه می باشد . و مباح ،مکروه ،مستحب

لازم به ذکر است که مقصود از بیان بعضی واژه ها در این مقاله اصطلاح مربوط به رویکرد ویژه موضوع  مورد بحث میباشد و 

 تبیین معانی و مفاهیم مشهور و معروف آنها نمیباشد . 

 کلید واژه ها

 غیرت،هنردعا، زیارت،شفاعت،محبت،

 ها با وجود چراغ و راهسرّ عدم هدایت بعضی

در آن بحث هایی که چرا ما عالم بی عمل داریم، ممکن است کسی عالماً عامداً معصیت کند ـ در بحث های سال گذشته مشخص 

شد ـ همان طور که در دستگاه بیرون ما، چشم و گوش متولّی ادراك هستند، کاری از چشم و گوش ساخته نیست، فقط 

فهمد، یک دست و پا کنند. انسان یک چشم و گوش دارد که میفهمند؛ ولی کار مینمیفهمد. یک دست و پا داریم که آنها می

کند. کند، دست و پا حرکت میبیند و راهنمایی میفهمد، آن میکند، نه دست و پا میدوند، نه چشم و گوش کار میدارد که می

بیند، یک؛ با این دست و پا فرار کرده و خودش اگر چشم و گوش کسی سالم باشد، دست و پای او سالم باشد، مار و عقرب را می

بیند؛ ولی دهد، دو؛ اما اگر چشم و گوش کسی سالم باشد؛ ولی دست و پای او فلج باشد، او مار و عقرب را میرا نجات می

 شود.نشیند و مسموم میکند، همان جا میکند، گوش که فرار نمیتواند حرکت کند، چون چشم که فرار نمینمی

نویسد، باز نامحرم را کند و مقاله میخواند و سخنرانی میرا می[6] ﴾لِلموُمِنیِن قُل﴿ اینکه عالم بی عمل ما داریم، در عین حال که

فهمد، خوب سخنرانی کند، برای اینکه عقل نظری او، متولیّ اندیشه او، مسئول درك و علم او، سالم است، او خوب مینگاه می

»ماَ عُبدَِ بهِِ  فهمد؛ اما آن بخشی که مربوط به عزم است و باید کار کند، فلج است، آن عقل عملی است کهکند، خوب آیه میمی

حالا شما مدام آیه بخوان، او خودش آیه را درس گفته، مدام روایت بخوان، او خودش روایت [7] الرَّحمَان وَ اکتسُِبَ به الجنان«؛

کند، مگر چشم کند، علم پنجاه درصد و چراغ است، مگر چراغ عمل میکند، مگر علم عمل مینوشته؛ مگر عقل نظری عمل می
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کند که کار حوزه و دانشگاه کند، این دست و پاست که فلج است، ما عقلی داریم که استدلال میکند، مگر گوش کار میکار می

 فلج اینکه. است فلج این است، مسجد و حسینیه کار که »اَلعَقلُ ماَ عُبدَِ بِهِ الرَّحمَن وَ اکتسُبَِ بِهِ الجَنَانُ« است، عقلی داریم که

دانند؟! اینکه هر شب با یک تکه کارتن در بگویید، اینها که معتاد هستند مشکل آنها چیست؟ نمی خواهیدمی چه شما باشد

خواهید بکنید؟ بگویی خوابد، او بیش از همه و پیش از همه، از خطر اعتیاد باخبر است، شما با چه نصیحتی میجدول دارد می

 داند.عاقبت آن بد است، او همه خطرات و ضرر سموم را می

اما آن جایی که باید تصمیم بگیرد فلج است؛ پس ما یک عزم، اراده، طلب، نیت و اخلاص داریم که مسئول همه اینها عقل عملی 

است، این فلج است. یک جزم داریم، یک تصور داریم، یک تصدیق داریم، یک برهان داریم، یک یقین داریم که مربوط به بخش 

و بخش اندیشه او مشکل ندارد، این عالم بی عمل که یا رومیزی  ی است. عقل نظریاندیشه هستند و مسئول اینها عقل نظر

خواهید به او بگویید، او فلج است، مثل کسی که دست او فلج است، ویلچری است، شما چه می گیرد و یا زیرمیزی، آن ارادهمی

بیند، او احتیاج به عینک شما به او دوربین بدهی، تلسکوپ بدهی، میکروسکوپ بدهی، عینک بدهی، او مار و عقرب را دارد می

کند و کند، بلکه دست و پا فرار میبیند؛ اما چشم فرار نمیندارد، او احتیاج به دوربین ندارد، احتیاج به ذره بین ندارد، کاملاً می

دست و پای او فلج است. اخلاق برای این است که نگذارد این دست و پا فلج بشود. عالم بی عمل، مشکل علمی ندارد، این فلج 

 گذاریم،می سر بالای بوسیممی را اینها ما بینیدمی اینکه. است »اَلعَقلُ ماَ عُبدَِ بِهِ الرَّحمَنُ وَ اکتسُِبَ بِهِ الجَنَانُ« بودن مربوط به آن

»ماَ عُبدَِ بهِِ  یک خورد،می دانشگاه و حوزه درد به که دارید گوش و چشم یک شما گفتند کردند، تحلیل ما برای اینها اینکه برای

 .دریابید باید را او خورد،می مسجد و حسینیه درد به دریابی، باید را او که داری الرَّحمَن«

 روی تلسکوپ دوربین، روی دوربین عینک، روی عینک اینکه مثل علم، مدام علم، مدام شما است، قضیه طرف یک علم بنابراین

 سخنرانی کنید،می نصیحت دارید شما ندارد، دید مشکل شخص این بدهید، قرار میکروسکوپ روی میکروسکوپ تلسکوپ،

 .کنید درمان را او است فلج آنکه کنید؛می

 قلباً دادیم، میل دادیم، گرایش یعنی ؛﴾اللّهُ هدَاهمُُ الَّذینَ أُولئِکَ﴿ :فرمود که دومی هدایت این کردیم، هدایت را اینها ما: فرمود

 این روند،می زنجان زینبیه این طرف به مشتاقانه روند،می حسینیه طرف به مشتاقانه اینها دادیم، سوق سمت این به را اینها

 درون در نفهمیم تا ما. است عملی عقل کار شوق، این است، شوق این کنند،می اداره دارند اشتیاق با را شکوه و جلال و عزاداری

 ـ که نیستیم اصلاح فکر به هرگز کیست؛ مرید و اراده و عزم و کیست اندیشمند و کیست، رهبر کیست، متولّی کیست، مسئول ما

 /زمر18قسمت.کند هدایت را ما همه خدا ـ اللهشاءان

 ﴾١٢٤﴿ نقَِيرًا يُظْلَمُونَ وَلَا الجَْنََّةَ يَدْخلُُونَ فَأُولئَِكَ مُؤمِْنٌ وَهُوَوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصََّالحَِاتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْثَى 

» یعنی ورود آنها به بهشت به عنوان پاداش است و در این پاداش یـابی هیـچ سـتمی به اینها نمی شود این همان است که 

ارقام بهشت به طور کلی بحث می کننـد می و ماننـد آن. آن گـاه درباره ی بهشت و درجات بهشت و 2) (»«لِیُ َوِّفیَُه ْمُأ ُجوَرهُ ْم

 ﴾٦١﴿ مَأْتِيًَّا وَعْدهُُ كَانَ إِنََّهُ ۚ  بِالْغَيْبِ عِباَدهَُ نُجَنََّاتِ عَدْنٍ الََّتِي وَعَدَ الرََّحْمَالَّرْحمُن عَِبا دَ هُ  فرمایند: « جََّناِت عَْدٍن التَِّی وَ عَدَ

 نتهـای فراوانی در قیامت هست و ذات اقـدس الهی بنـدگان خودش را وعـده داد به یک امر غیبی برای اینکه جنّت محسوس

 بن مالک و اینها نیست با علوم تجربی هم حاصل نمی شود ایمان به غیب می خواهد و اگر کسـی چش مِ دل باز کرد نظیر حارثه

 (»جَّنهُ َکمَْن قَدْ َرآ َها َماننـد آن گویا بهشت را می بیند در آن خطبه ی نورانی حضـرت امیر در بحث م ّ تقیان فرمود: « َفهُْم َو 

و اگر از مقام «کأ نّ» بالا آمد به مقام «أ ّن» رسـید مثل وجود مبارك حضـرت امیر(سـلام االله علیه) که فرمود: «ما کنتُ أعبد 3)

این «لو 5) (»این نسـبت به مبدأ این را فرمود نسـبت به معاد هم فرمود: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا4) (»ربّ ًا لم أره

کشف الغطاء ما ازددت یقینـا» ارشـاد به نفی موضوع است یعنی برای من غِطـائی نیست نه اینکه بین من و جریـان 
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قیـامت غِطائی هست ولی این پرده اگر کنـار برود برای من فرق نمی کنـد خب اگر غطـاء هست یقین اً فرق می کنـد این ارشاد 

به نفی غطاست یعنی برای من پرده ای نیست این پرده ای که برای عمـوم کشـیده شـده است روی چشم خیلیهـاست فقـط در 

برای من ) (»٢٢﴿ حدَِیدٌ الْیَومَْ فبََصَركَُ غِطاَءكََ عَنکَْ فَکشََفْناَ ذَاٰ لَقدَْ کُنتَْ فیِ غَفلَْةٍ مِنهَْ قیـامت گرفته می شود « َفکَشَفَنا

جَنََّاتِ غطـائی نیست. خب، برای توده ی مردم غیب است کسـانی که ایمان به غیب دارنـد این وعده ی الهی را می پذیرند « 

 ﴾٦١﴿ مَأْتِيًَّا وَعدْهُُ كَانَ إِنََّهُ ۚ  بِالْغَيْبِ عبِاَدهَُ نُعَدْنٍ الََّتِي وَعَدَ الرََّحمَْ

وعـده نمی کنـد خُلف وعیـد مخـالف حکمت نیست یعنی اگر تهدیـد کرده کسـی را به فلان عـذاب  ًًا» ذات اقدس الهی ُخلف

تخفیـف ولی ُخلـف وعـده مسـتحیل است عن االله سـبحانه و تعـالی نه علی االله َوعـد او هم حتمـ ًا  ممکن است عفو کنـد یا

هست اینها دیگر جمله ی خبریه است این دیگر وعـده نیست جمله ی انشائیه نیست 7) (»عملی خواهـد شـد «لاَیْخلِف المْیَعا َد

آنجاها که وعده است جمله ی انشائی است اما این جمله ی خبرثه است که جمله ی انشائیه وفاپـذیر است تخ ّ لف ناپذیر است 

ا» چون انسان به طرف مو عِـد الهی می رود آن وعـد هم به سـراغ انسان می آیـد از هر دو طرف صـحیح  ً مَأْتِیاًّ وعَدْهُُ کاَنَ إِنَّهُ

مأتی، انسان آتی است او مأتی َوعـ دِ او مأتی است بایـد گفته می شـد وعـ ِد او آتی است  است که بگوییم او آتِی است انسان

 قسمت ی تواند باشد، خبوعدش می آید اما ما که به آن وعده می رسیم آن می شود مأتی پس اسناد مأتی به وعد صحیح م

 ۳۵۰ص-مریم ۳6

عمـده تعبیر « جََّناِت» است که بعد از مفرد، جمع آورده این « جََّناِت» فرقی بین جنت و روضه طبق فرمایش مرحوم شـیخ 

درخت در تبیان هست که اگر فضا سبز باشـد درخت نداشـته باشـد روضه است و اگر درخت داشـته باشـد و پوشـیده به  طوسـی

باشـد ج ّ نت است حالا این فر ِق ادبی را این بزرگوار نقل کردنـد. تعـ دّد ج ّ نت اگر به لحاظ تعـ دّد مؤمنان اهل جنت باشد این 

یک راه ساده ای است که چندین بهشت است، چندین باغ و بوسـتان است برای مؤمنین، اما ظاهر آیات قرآن این است که برای 

آن دوتا 2) (»این دوتا بهشت دارد حالا « وَِ من ُدونهِما جََّنَتا ِن1) (»نَخا فَ مََقاَم َربهِّ جََّنَتاِن ْمچندتا بهشت است « َولِ برخیها

ن بهشت هم برای همینهـاست یا نه، حـ ّداقل و قـدر متی قّن این است که «لمِْن َخافَ مََقاَم َربِّه جََّنَتانِ» این دوتا بهشت است ای

ا  تْحتِه هرش این است که همه شان هر دو یک درجه نیسـتند بهشتی است که جّنتی است که « َتجرِی ِ منَدوتا بهشت ظا

غرف مبنیه در آن هست، حـور و قِلمـان و قصـور در آن هست، نهر در آن هست و امثـال ذلـک که این ج ّ نت 3)ًُ (»الْأنهْا ُر

آنجا دیگر جای درخت و 4) (»اللقاست که « َفا ْد ُخلِی فِی عَِبا ِدی * َوا ْد خُلِی جََّنتِی ح سّـ ی است و جنت جسـمی، یک جنه

اللقاء سخن از مشاهـده ی جمـال الهی و جلاـل الهی در اسـمای الهی و ظهورات الهی است نه ذات  حور و غِلمان نیست آن جنه

 ﴾٤٦﴿ وَلمَِنْ خاَفَ مَقَامَ رَبَِّهِ جَنََّتَانِالهی و یـا اوصـاف ذات الهی، پس «

» این دو تعبیر دو جنت که برای مردانی که خائف مقام الهی انـد در سوره ی مبارکه ی «قمر» به صورت شفاف ترین این چنین 

 ﴾٥٤﴿ إنََِّ الْمتََُّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَنهََرٍبیان شـده فرمود: « ِإ نَّ الْ مُ َّت قِی نَ فیِ» بخش پایانی سوره ی مبارکه ی «قمر» 

 ﴾٥٥﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍت جسـمانی و حسّـ ی که همه ی ما می فهمیم ناین همان ج

این دیگر ج ّ نت عقلی است ج ّ نهاللقـاست اینها هم در بهشتی انـد که درخت دارد و حور دارد و غِلمان دارد و آب دارد و 6) (»

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ میوه دارد و ماننـد آن، هم جایی می رونـد که اینهـا خبری نیست نزد خـدا می رونـد 

 ﴾٥٥﴿ مُقْتَدِرٍ

اگر کسـی گرفتـار کفر  _معـاذ االله  _مقـابلش ایـن اسـت که  » نقطه ی ﴾٤٦﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَِّهِ جَنََّتَانِ» می رونـد پس 

جه ّ نمـان» دوتـا جه ّ نم دارد یک جه ّ نم جسـمی و ح سّـ ی  و عنـاد و الحـاد شـد «ولمن طغی وعصـی وکفر و ألحـد نـاران و
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إِنََّ الََّذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِناَ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلََّماَ نَضِجَتْ جُلُودهُُمْ دارد که در سوره ی مبارکه ی «نساء» بیان کرده فرمود: « 

یک جهنِم عقلی دارد که « َنا ُر الَّلهِ 7) (» ﴾٥٦﴿ حَكِيمًا عَزِيزًا كَانَ اللََّهَ إِنََّ ۚ بَدََّلْنَاهُمْ جلُُودًا غَيْرَهاَ لِيذَوُقُوا الْعَذَابَ 

آن دیگر بـا سوخت و سوز جه ّ نم و امثال ذلک نیست که مثالش در بحث دیروز 8) (»الْ ُمو َقـدَ هُ * الَّتیِ تََّطلعِ عَلَی الْأفْئدِ ِه

گـذشت آنکه در بحث دیروز گـذشت درباره ی مثال بود مربوط به جه ّ نم ظاهری بود جه ّ نم جسـمانی و ح سّـ ی بود حالا در 

هیزمی می آورد و وقودی می آورد و بعـد آب مثال گاهی ممکن است انسان چیزی را بخواهد آب بکنـد یا غـذایی را طبـخ بکنـد 

گـداخته کنـد آن را با بعضـی از موارد اگر به خود فلز بزننـد منفجر می شود اینها  گرم می کنـد یک وقت می خواهد نه، فلّزی را

نا ُر اللَِّه الْ مُو َقـدَ ُه * نساء» است برای عـذا ِب بـدنی است آنکه فرمود: « َ« دیگر مثالهاست آنکه در سوره ی مبارکه ی

االله است این نار االله فقط از دل می جوشد » آن دیگر با هیزم و با وقود و اینها افروخته نمی شود این نار الَّتِی تََّطلعِ عََلی الْأفْئدِ 

همین کفر و الحاد از دل می جوشد لذا هر جا بخواهد فرار کند راه برای فرار نیسـت در پایان سوره ی مبارکه ی «والفجر» که 

در دنیا اگر خانه اش آتش گرفته فرار می  برای همین است انسان9) (»فرمود طوری خدا عذاب می کند که «لاَ یُعذُِّب عَذَابهَ أَحدٌ

کند نجات می کند، لباسـش آتش گرفته در می آورد راحت می شود، بدنش آتش گرفته می میرد راحت می شود بعـد از مرگ 

د ِه» بمیرد تازه نا رُ اللَِّه الْ ُمو َقـدَ هُ * التَِّی تََّطلعِ عََلی الْأفْئدِ َکه دیگر سوخت و سوزی نیست اما اگر این آتش رفته به عنوان « َ

پس بنـابراین جنـات الهی متعـدّد هست برای هر گروهی یـک 10) (»لاَ یُعذِّبُ عَذَابَه أَحدٌ اول عـذابش است لذا فرمود: «لاَ 

بهشت هست ولی برای بعضـیها چنـدین بهشت اسـت ح دّاقل دو بهشت برای اینها خواهد بود « جََّناِت عَدْنٍ الَّتیِ َوعَدَ 

 /ص: ٢٢۰/مریم۳6قسمت  .»الَّر ْحمُن عَِباَدهُ بِالْغیْب إِ َّنهُ َکا َن َو عْدُ ُه َمْأتِیا

 سجده و گریه

ای جزء ای جزء انبیایند، عدهبرد عدههای آنها)علیهم الصلاة و علیهم السلام( سه گروه را نام میبعد از ذکر برخی از انبیا و سیره

اند که راه برای همه ی افرادی که بخواهند توبه کنند باز ای جزء تائباناند و عدهای جزء عُصات و طُغات و اهل دوزخاولیایند و عده

الأنبیایند نه مِن الأنبیاء یا مِن  اند اما تائبین معشوند یعنی از همین گروهاند اولیا مِن الأنبیاء محسوب میاست. انبیا که اهل بهشت

دو، درباره ی گروه  ﴾وَاجْتَبَیْناَ هدََیْناَ وَممَِّنْ﴿ یک، بعد ﴾النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِم اللَّهُ أَنْعمََ الَّذِینَ أُولئِکَ﴿ :الأولیاء درباره ی گروه اول فرمود

 وعََملَِ وَآمَنَ تاَبَ مَن إِلَّا﴿ :درباره ی گروه سوم فرمود ﴾الصَّلاَةَ أَضاَعُوا خَلْفٌ بَعدِْهمِْ مِن فَخَلَفَ﴿ :اند فرموددوم که تبهکاران

گذشته ی تاریک را رها کند، آینده ی روشن را در پیش بگیرد آینده وقتی روشن است که هم با حسُن فعلی همراه باشد  ﴾صاَلِحاً

هم با حسُن فاعلی، هم با حسُن فاعلی همراه باشد یعنی ایمان بیاورد اعتقاد داشته باشد موحدّ خالص باشد، با حسُن فعلی همراه 

ایمان کافی نیست چه اینکه صِرف عمل صالح هم کافی نیست. درباره ی گروه سوم که اینها  است باید عمل صالح داشته باشد صِرف

باید سه کار بکنند یکی اینکه آینده ی تاریک را ترك کنند، یکی اینکه آینده را با دو چراغ روشن نگه بدارند یکی حسُن فعلی 

الأولیاء هستند نه منِ الأولیاء. در سوره ی مبارکه ی »نساء« که  دیگری حسُن فاعلی اینها مع الأنبیاء هستند نه منِ الأنبیاء، مع

 منَِ عَلَیْهِم اللهُّ أَنْعمََ الَّذِینَ مَعَ فأَُولئکَِ وَالرَّسُولَ اللهَّ یطُِعِ وَمَن﴿ :به این صورت بود فرمود 69بحثش در دیروز اشاره شد آنجا آیه ی 

اینها مع هؤلاء هستند نه منِ هؤلاء و ما هم در نماز حدّاکثر خواسته ی ما این است  ﴾وَالصَّالِحِینَ وَالشُّهدَاَءِ وَالصِّدِّیقِینَ النَّبیِِّینَ

نه »منهم«، »منهم« تلاش و  ﴾رَفیِقاً أُولئکَِ حسَُنَ﴿ اند اینهاکه بشویم »معهم« که رفیق خوبی]1[ ﴾عَلَیهِْمْ أَنْعمَْتَ الَّذِینَ صِرَاطَ﴿ که

کنیم اما طوری باشد که »إذا تلی علینا شاءالله ـ عمل میخوانیم و ـ انشاءالله ـ و قرآن میانکوشش فراوانی دارد ما اهل قرآنیم ـ 

شاءالله ـ آنهایی که القرآن« سجده کنیم و ناله و ضجّه بزنیم این طور نیست وقتی این طور نبود دیگر از آنها نیستیم با آنهاییم ـ ان

اش ما حالا این حال را نداریم تباکی ﴾وبَُکِیاًّ سُجَّداً خَرُّوا الرَّحمْنِ آیاَتُ عَلَیْهِمْ تتُلْیَ إِذَا﴿ اند کهجزء انبیایند یا جزء اولیایند آنها کسانی

 .«را هم نداریم، تساجدش هم نداریم حدّاکثر این است که »معهم« باشیم نه »منهم
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 راه بقیه بسته است؟ :پرسش

است یک بیان نورانی از امام رضا)سلام الله علیه( است که حضرت وقتی سفره ی غذا را نه، باز است منتها عَقبه ی کئود  :پاسخ

ای غذای قسمت خوبی هم هست وجود مبارك حضرت قبل از اینکه تناول بکنند یک کاسه ی کردند خب در هر سفرهپهن می

گفتند این را برای فلان مستمند بدهید ریختند میکردند از بهترین غذاهای آن سفره در آن کاسه میخالی، ظرف خالی طلب می

زنند راه عقَبه یعنی گردنه و کُتلَ فرمود اینها قدم می]2[ ﴾العَْقَبَةُ ماَ أَدرَْاكَ وَماَ﴿ ﴾العَْقبََةَ اقْتَحَمَ فَلاَ﴿ کردندبعد این آیه را قرائت می

روند بعد فرمودند خب زنند آنجا که عَقبه است، کُتل است، گردنه است چرا آنجا نمیروند اما در دشت و بیابان و پارك قدم میمی

لباس مُندرس را دست دوم و سوم را دادن به مستمند که هنر نیست غذاهایی که انسان بعد از مصرف خودش به مهمانهایش اضافه 

پیمایند آنهایی که اهل عَقبه کئودند طی کردند کُتل و آمده به مستمند بدهد که هنر نیست فرمود چرا اینها عَقبه ی کئود را نمی

دهند، بالأخره فقرا را در دهند، غذاهای مانده را میاند آنها مِن الأولیایند آنهایی که اهل این کار نیستند لباسهای مانده را میگرده

یابند اینها حدّاکثر مع الأولیاء هستند نه منِ الأولیاء خب پس سه گروه مشخص شد راه هم برای همه باز است اما رفتن سخت می

اند شاگردان داند خب آنها اولیایند با نبییّنفرمود و غذاها را به مستمند میخواهد حضرت این آیه را قرائت میاست عقبه ی کئود می

 ﴾وبَُکِیاًّ سُجَّداً خَرُّوا الرَّحمْنِ آیاَتُ عَلَیْهِمْ تتُلْیَ إِذَا﴿ آنها با آنها هستند از آنها نیستند

  
 .با توجه به آیه سوره ی »نساء« شهدا و صلحا با اطاعت خدا و پیغمبر به این مقام رسیدند :پرسش

 .نها عقبه ی کئود را طی کردند دیگرالبته دیگر یعنی آ :پاسخ

  
 .چطور وصی انبیا شدند :پرسش

بذلوا » کردند با انبیا محشور شدند برای اینکه کاملاً هر چه آنها فرمودند اینها اطاعت کردند ایناینها عقبه ی کئود را طی  :پاسخ

اینها با آنها بودند هر کاری که آنها فرمودند اینها اطاعت کردند لذا با آنها محشور شدند اما «]3[ مهُجهم دون الحسین)علیه السلام(

 .چنین نیستدیگران نه، این

 .انددر این آیه منظور از شهدا شهدای مقتول فی سبیل الله :پرسش

 قُتِلوُا﴿ ممکن است، در قرآن کریم اصطلاح شهدا غیر از شهدا به اصطلاح فقهی است قَتیل در معرکه را قرآن کریم دارد :پاسخ

و مانند آن، تعبیر شهید نکرده تعبیر شهید در روایات هست و در لسان فقها از کسانی که در راه حفظ دین ]4[ ﴾اللّهِ سَبِیلِ فیِ

 تَقوُلوُا ولَاَ﴿ از تعبیرات دارد گونهقاَتِلُوا« و»قُتلُِوا« این» ،«اللَّهِ سَبِیلِ فیِ قتُِلُوا الَّذِینَ﴿ نوشند معمولاً قرآن کریم داردشربت شهادت می

تعبیر شهید در قرآن کریم به اصطلاح فقهی و اینها نیست البته بعضی از مشایخ)رضوان ]5[ ﴾أحَْیاَءٌ بَلْ أمَْواَتٌ اللّهِ سَبِیلِ فیِ یُقْتلَْ لمَِن

الله علیهم( احتمال دادند که منظور از شهدا همان شهدای در صحنه ی قتال باشند مرحوم سید حیدر آملی از کسانی است که 

 .دهد منظور از شهدا همان مقتولین در معرکه ی قتال باشنداحتمال می

  
کنند کنند حالا نه تنها آن چهار جایی که سجده ی واجب دارد سجده میکسانی که اهل این آیه هستند وقتی که سجده می

گیرند یک ذکر مخصوصی کنند و کیفیت سجود را هم از مضمون آیه یاد میاین موارد هم که سجده ی مستحب دارد سجده می

ای گذشته از اینکه دانیم ولی آن بزرگان در سجده ی هر آیهاست به عنوان ذکر سجده ی تلاوت که مشخص است که همه ی ما می

اللهم » کنند خدایاکنند در سجده ی این آیه عرض میخوانند مضمون آن آیه را در سجده ی زیر آن آیه ذکر میآن ذکر رایج را می

مضمون این آیه را در سجده ی تلاوت «]6[ اجعلنی منِ عبادك المُنعم علیهم المهدیین الساجدین لک الباکین عند تلاوة آیاتک

 فَخَلفََ﴿ :اند که انبیا و اولیایند. اما گروه دوم فرمودکنند دیگر اینها گروه اولکنند خب اینها با افراد دیگر فرق میاین آیه ذکر می

گویند های صالح میکه فرق خلََف با خَلفْ نظیر فرق وعد و وعید است خَلَف به فتح لام به بازمانده ﴾الصَّلاَةَ أَضاَعُوا خَلفٌْ بَعدِْهِمْ مِن

https://eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/88/880826/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/#_ftn2
https://eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/88/880826/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/#_ftn3
https://eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/88/880826/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/#_ftn4
https://eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/88/880826/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/#_ftn5
https://eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/88/880826/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/#_ftn6


نه »خَلَفٌ« اینها طالح و فاسد بودند برای اینکه  ﴾خلَْفٌ بَعدِْهِمْ منِ فَخَلَفَ﴿ گویندهای طالح و فاسد میخَلْف به سکون لام به بازمانده

خواندند اضاعه ی صلات اما واجد شرایط نبود، واجد اجزا نبود، واجد ارکان نبود، نماز می ﴾الصَّلاَةَ أَضاَعُوا﴿ عمود دین را رعایت نکردند

 عنَِ تَنهْیَ الصَّلاةََ إِنَّ﴿ کردند و چون نماز ستون دین است وقتی ستون دین ضایع باشدواجد مسائل دیگر نبود نماز را ضایع می

وقتی ستون ضایع شد نهی از فحشا نیست وقتی نهی از فحشا نبود پیروی فحشا و شهوات است لذا ]7[ ﴾وَالمُْنکَرِ الْفَحشْاَءِ

ها هم سنّیها شوند هم شیعهبرای اینکه آن عامل بازدارنده ی شهوات که نباشد خب اینها گرفتار شهوت می ﴾الشَّهَواَتِ وَاتَّبَعُوا﴿ :فرمود

این بیان نورانی را از حضرت امیر)سلام الله علیه( نقل کردند بعضی از مصادیق شهوات را که بِنای رشید است، لباس شهرت است و 

هاست هم تفسیر برادران اهل سنّت از وجود مانند آن را ذیل این آیه از وجود مبارك حضرت امیر نقل کردند هم در تفسیر ما شیعه

کنند اینها غَیّ را ملاقات می ﴾غَیاًّ یلَْقَونَْ فسَوَْفَ الشَّهَواَتِ وَاتَّبعَُوا الصَّلاَةَ أَضاَعُوا﴿ مبارك حضرت امیر)سلام الله علیه( فرمود اینهایی که

هدفی است آن برای راه گمُ کردن است یک وقت انسان هدفی دارد راهش را بلد مستحضرید که غوایت در کنار ضلالت برای بی

شود غاوی، گاهی غوایت و داند کجا برود چه کار انجام بدهد این میهدف است نمیشود ضالّ، یک وقت اصلاً بینیست این می

کرده، ضلالت یعنی هدفی، هدف گمُرود اما معنای اینها از هم جداست غوایت یعنی بیضلالت هر کدام در مورد دیگر به کار می

گرایند کردند از آنها سؤال بکنی خب این کار را بکنی برای چه اینها پوچجا کار میهدف بودند بیکرده اینها چون بیگمُ بیراهی راه

ترین تعبیرات قرآن کریم این است که اینها که هدفی از لطیفشود غَیّ، غوایت و بیروند این میدانند برای چه بیراهه مینمی

هدفی چیست، چطور دیده بینند حالا بیهدفی را میغوایت و بی ﴾غَیاًّ یلَْقوَْنَ فسََوْفَ﴿ کنندهدفی را ملاقات میاند فردا بیهدفبی

گویند یا مضاف پردازند میآید. آنها که به این نکات نمیگویند جزا عین عمل است از این آیات به خوبی برمیشود، اینکه میمی

گویند نه، متن عمل در گویند اما آنهایی که میای در تقدیر است »فسوق یلقون جزاء غیهّم« این طور میمحذوف است یا جمله

قیامت حاضر است و حضور غوایت به همین است غوایت باطنی دارد که دوزخ است، ظاهری دارد که ولنگاری است این ولنگاری 

گویند مستحضرید که کلمه ی بسیط نیست مرکّب است یعنی کسی که انگاره ی او، انگیزه ی او، وهم او ولِ بودن است به او می

ای دارد، حساب و کتابی دارد که ای دارد، انگیزهچنین نیست که یک کلمه بسیط باشد که یک وقت است نه، کسی انگارهولنگار این

گویند ولنگار آدمِ باید آزاد باشد نه رها، ولِ نیست این ولنگار نیست اما اگر کسی نه، انگیزه ی او این است که ولِ باشد این را می

بودنِ اوست در آخرت شعله ی جهنم است این همان هدفی در دنیا ولبیند این بیهدفی را فردا میبودن را، بیولنگار در حقیقت ول

پذیر است برای اینکه به واقعیتّ است به آن صورت در آمده اینکه در بحث دیروز اشاره شده که اخلاق اسلامی، حکمت عملی برهان

کند از نظر سابقه بعد به بهشت و جهنم تبدیل متّکی است چیزی که به مِلاکات واقعی برابر اراده و علم ازلی خدای سبحان تکیه می

بینند در سوره ی غی را می ﴾غَیاًّ یلَْقَونَْ فسََوْفَ﴿ پذیر نباشدشود از جهت لاحقه این یک عمل اعتباریِ محض نیست که برهانمی

اینها معصیت را، اِثم را و گناه را آن روز ملاقات ]8[ ﴾أَثَاماً یَلْقَ﴿ روندمبارکه ی »فرقان« مشابه این آمده که کسانی که بیراهه می

 الَّتیِ النَّفسَْ یقَْتلُُونَ ولَاَ آخرََ إِلهاً اللَّهِ معََ یدَْعُونَ لاَ وَالَّذِینَ﴿ کنند آیه ی هیجده به بعد سوره ی مبارکه ی »فرقان« این است کهمی

کند، کسی که غیر از ریزی کند، کسی که حرام خدا را حلال یعنی کسی که خون ﴾ذلِکَ یَفْعَلْ وَمَن یَزنُْونَ ولَاَ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ

بیند خب ما حالا چقدر بگوییم مجاز است، چقدر اثم را می]9[ ﴾أَثَاماً یَلقَْ ذلکَِ یَفْعلَْ وَمَن﴿ ذات اقدس الهی اله دیگر را بپذیرد

بینیم درست است اِثم یک وجود بگوییم مضاف تقدیر است، چقدر بگوییم جمله اسنادِ مجازی است اگر خودمان را بالا بیاوریم می

دنیایی دارد یک وجود آخرتی این است که در بسیاری از موارد حتی کلمه ی باء هم به کار نرفته نفرمود »جزاء بما کانوا یعملون« 

درد را از یک طبیب نه »بما کانوا« این متنِ جزاست اگر چنین چیزی است شما اگر دل ﴾یَعْمَلُونَ مَاکاَنوُا إِلَّا یُجزَْونَْ هلَْ﴿ :فرمود

شود این همان ناپرهیزی است دیگر چیز کند به آن درد تبدیل میکند، حرکت میگوید این ناپرهیزی حرکت میسؤال بکنی می

عشر دارد یا دستگاه گوارش او آماده نیست اگر غذایی را که نباید بخورد خورد این غذای ?دیگر نیست که این کسی که زخم اثنی

امروز زخمِ فرداست دیگر زخم از جای دیگر که نیامده که این همان است دیگر اگر بگویند که این همان است مسافری اگر از جایی 
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به جای دیگر حرکت بکند بگوید این همان است که این همانی که دروغ نیست مجاز نیست خلاف نیست این همان است دیگر 

 لهَُ یُضاَعَفْ﴿ ﴾أَثاَماً یلَْقَ ذلکَِ یَفْعلَْ وَمَن﴿ پذیر است. خب،اِثم همان است. چنین حکمتی، چنین اخلاقی برهان ﴾أَثَاماً یَلقَْ﴿ :فرمود

 تاَبَ مَن إِلَّا﴿ ﴾مهُاَناً فیِهِ وَیَخْلدُْ﴿« جاست نه »فیهشود همیناز جاهایی که »فیهی« خوانده می]10[ ﴾فِیهِ ویََخْلدُْ الْقِیاَمَةِ یَوْمَ الْعذَاَبُ

است که باز به مناسبت دیگری  71مشابه این مضمون در همین سوره ی مبارکه ی »فرقان« آیه ی ]11[ ﴾صاَلِحاً عَمَلاً وعَمَِلَ وَآمَنَ

این  ﴾غَیاًّ یَلْقَونَْ فَسَوفَْ﴿ که در همین سوره ی مبارکه ی »مریم« داریم باید بخوانیم پس اگر کسی این کار را کرد این گروه دوم

خواهند بروند کدام بخش از دانند حالا بر فرض میدانند کجا باید بروند نمیها هم راه را گمُ کردند هم هدف را اصلاً نمیبیچاره

تا عذاب است یکی اینکه اهل جهنم باید بروند حالا بر فرض بدانند که کدام بخش از جهنم بروند راهش هم بلد نیستند این سه

اند، یکی اینکه کدام بخش است جایشان کجاست هم بلد نیستند، سوم این است که راهش هم بلد نیستند این عذاب فوق جهنّم

که گذشته را اصلاح کند، ایمانِ واقعی بیاورد و عمل صالح داشته باشد این  ﴾صاَلِحاً وعََملَِ وَآمنََ تاَبَ منَ إِلَّا﴿ عذاب است. خب،

 .شونداند وارد بهشت میبهشتاینها اهل  ﴾الْجنََّةَ یدَْخُلُونَ فأَُولئکَِ﴿ گروه

  
 .کندحاج آقا ملائکه اینها را راهنمایی می :پرسش

 الرَّحمْنِ إلَِی الْمتَُّقِینَ نحشُْرُ یَومَْ﴿ کنند اینها را کهشان را دیدند به اذن خدای سبحان هِی میملائکه بعد از اینکه سرگردانی :پاسخ

کنند کنند، هِی میکه بحثش قبلاً گذشت این دامدارها حیوان را از پشت چه کار می]12[ ﴾ورِْداً جَهَنَّمَ إِلَی الْمُجْرِمِینَ وَنَسُوقُ﴿ ﴾وَفدْاً

 جَهَنَّمَ إِلیَ کَفرَُوا الَّذِینَ وسَِیقَ﴿ کنندها بدرقه میکند مثل اینکه اهل بهشت را فرشتهدیگر یک وقت است کسی بدرقه می

شوند اما همان ملائکه عذاب کفار را از پشت سر کنند با جلال و شکوه اینها وارد بهشت میفرشتگان اینها را بدرقه می]13[ ﴾زُمَراً

فردا کسی آنها را بدرقه ]15[ ﴾أضََلُّ هُمْ بَلْ کاَلْأَنْعَامِ أُولئکَِ﴿ اگر امروز]14[ ﴾ورِْداً جهََنَّمَ إِلَی الْمُجْرِمِینَ وَنسَُوقُ﴿: کنند فرمودهِی می

یعنی این  ﴾شَیْئاً یُظْلَمُونَ ولَاَ﴿ :بعد فرمود ﴾الْجَنَّةَ یدَْخُلُونَ فَأُولئِکَ﴿ برند. خب،کند که اینها را با فشار با هِی کردن به دوزخ مینمی

شود که جزای جنّت رفتن پاداش آنهاست ما در جنّتی بودن آنها و فرستادن آنها به جنّت هیچ ستمی به اینها روا نداشتیم معلوم می

خب بهشت رفتن که دیگر مظلوم شدن نیست و ظلم کردن نیست  ﴾شَیْئاً یُظْلَمُونَ ولَاَ﴿ :اینها همان بهشت است به دلیل اینکه فرمود

یعنی در جزا دادن حقّ اینها محفوظ است دیگر تنها یک جای شود یعنی چه، روند و به اینها ستم نمیاینکه فرمود اینها بهشت می

 فلَهَُ باِلْحسََنَةِ جَاءَ مَن نیست﴿ آن هم درباره ی دوزخیهاست وگرنه درباره ی مؤمنین که جزاء وفاق]16[ ﴾وِفَاقاً جَزاَءً﴿ قرآن آمده

چنین نیست که جزا معادل عمل باشد که جزا چندین برابر عمل است این فقط درباره ی است و مانند آن، این]17[ ﴾أَمْثَالهِاَ عشَْرُ

جانبه است دوجانبه نیست یعنی بیشتر از آن نیست نه اینکه مفهومش یک ﴾وِفَاقاً جَزاَءً﴿ این ﴾وِفَاقاً جَزاَءً﴿ :دوزخیان است که فرمود

دهیم ولو خیر، بیش از این نمیدهیم شود نه اینکه الاّ ولابد به همان اندازه که اینها معیصت کردند ما اینها را کیفر میکمتر نمی

 .خواهیم بدهیم، خبکمتر هم می

  
 .شود که کمتر نخواهد شدشوند معلوم میفرماید که بنابر آنچه انجام دادند مجازات میآیات می :پرسش

کفار بیشتر نیست کنیم کمتر یقیناً نیست بله، یعنی نسبت به مؤمنین کمتر نیست اضافه ممکن است، نسبت به ظلم نمی :پاسخ

 .دهد یعنی کمتر ممکن استکند تخفیفی که میاین عفوی که می]18[ ﴾کَثِیرٍ عنَ وَیَعفُْوا﴿ کمتر ممکن است

  
 .شوندگوید بدترین کاری که انجام دادند در همان شکل در قیامت مجازات میشود چون میدر قیامت کمتر انجام نمی :پرسش

شود دیگر اینها در اثر اعمال قبیح استحقاق عذاب الهی را به اشدّ انحا دارند اما بله خب عفو الهی شامل حال اینها می :پاسخ

 .کنند دیگر، خبتخفیف پیدا میخب رحمت الهی اگر شامل حال آنها شد 
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یابی یعنی ورود آنها به بهشت به عنوان پاداش است و در این پاداش ﴾یُظْلَمُونَ ولَاَ﴿ این ﴾شَیْئاً یُظْلَمُونَ ولَاَ الجَْنَّةَ یدَْخُلُونَ فَأُولئکَِ﴿

گاه درباره ی بهشت و درجات بهشت و و مانند آن. آن]19[ ﴾أُجُورَهُمْ لِیوَُفِّیهَمُْ﴿ شود این همان است کههیچ ستمی به اینها نمی

جنّتهای فراوانی  ﴾مَأْتِیاًّ وعَدْهُُ کاَنَ إِنَّهُ بِالْغیَْبِ عِبَادهَُ الرَّحْمنُ وعَدََ الَّتیِ عَدْنٍ جَنَّاتِ﴿ :فرمایندکنند میارقام بهشت به طور کلی بحث می

نیست با علوم در قیامت هست و ذات اقدس الهی بندگان خودش را وعده داد به یک امر غیبی برای اینکه جنّت محسوس اینها 

مالک و مانند آن گویا بهشت را خواهد و اگر کسی چشمِ دل باز کرد نظیر حارثةبنشود ایمان به غیب میتجربی هم حاصل نمی

و اگر از مقام »کأنّ« بالا «]20[ فهَمُْ وَ الْجَنَّةُ کمََنْ قدَْرَآهاَ: »بیند در آن خطبه ی نورانی حضرت امیر در بحث متقّیان فرمودمی

این نسبت به «]21[ ما کنتُ أعبد رباًّ لم أره: »آمد به مقام »أنّ« رسید مثل وجود مبارك حضرت امیر)سلام الله علیه( که فرمود

این »لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا« ارشاد «]22[ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا: »مبدأ این را فرمود نسبت به معاد هم فرمود

به نفی موضوع است یعنی برای من غِطائی نیست نه اینکه بین من و جریان قیامت غِطائی هست ولی این پرده اگر کنار برود برای 

ای که ای نیست این پردهکند این ارشاد به نفی غطاست یعنی برای من پردهکند خب اگر غطاء هست یقیناً فرق میمن فرق نمی

 الْیَومَْ فَبَصَرُكَ غِطَاءَكَ عَنکَ فَکشََفْناَ﴿ شودبرای عموم کشیده شده است روی چشم خیلیهاست فقط در قیامت گرفته می

برای من غطائی نیست. خب، برای توده ی مردم غیب است کسانی که ایمان به غیب دارند این وعده ی الهی را ]23[ ﴾حدَِیدٌ

کند خُلف وعید مخالف ذات اقدس الهی خُلف وعده نمی ﴾مَأْتِیاًّ وعَدُْهُ کَانَ إِنَّهُ بِالْغیَْبِ عِبَادَهُ الرَّحمْنُ وعَدََ الَّتِی عَدْنٍ جَنَّاتِ﴿ پذیرندمی

تخفیف ولی خُلف وعده مستحیل است عن الله حکمت نیست یعنی اگر تهدید کرده کسی را به فلان عذاب ممکن است عفو کند یا 

هست اینها دیگر جمله ی خبریه است این ]24[ ﴾المِْیعَادَ یُخْلِفُ لاَ﴿ سبحانه و تعالی نه علی الله وعَد او هم حتماً عملی خواهد شد

دیگر وعده نیست جمله ی انشائیه نیست آنجاها که وعده است جمله ی انشائی است اما این جمله ی خبرثه است که جمله ی 

رود آن وعد هم به سراغ انسان چون انسان به طرف موعدِ الهی می ﴾مَأْتیِاًّ وعَدْهُُ کاَنَ إِنَّهُ﴿ ناپذیر استانشائیه وفاپذیر است تخلفّ

شد آید از هر دو طرف صحیح است که بگوییم او آتِی است انسان مأتی، انسان آتی است او مأتی وعَدِ او مأتی است باید گفته میمی

 تواند باشد، خبشود مأتی پس اسناد مأتی به وعد صحیح میرسیم آن میآید اما ما که به آن وعده میوعدِ او آتی است وعدش می

 مریم/./۳6قسمت 

  
 اصلاً یکسال تا را بچه این مادر و پدر که کرد نقل توحید ( در همان کتاب شریفیک بیان نورانی مرحوم صدوق)رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیهِْ

 اگر! گویدنمی دروغ بچه هرگز شده، ترَ او جای یا است گرسنه یا دارد دردی یا [٢8]است؛ صادقانه کندمی او که ایگریه هر نزنند،

 که است روایات در فصل سه دارد، درد یا است شیرکم یا نبرده خوابش یا است خسته دارد ایگریه اگر و است راحت زده لبخندی

 ٴگریه است، نبوت به اقرار دوم فصل ٴگریه است، توحید اول فصل آن ٴگریه که [٢9]ماست روایات غُرَر از اینها فرمود الاستاد سیدنا

 است، روایت در آنچه حال هر در ولی ماست؛ روایات غُرَر جزء این فرمایدمی ایشان که است مادر و پدر حق در دعا او سوم فصل

 انبیا بعد .﴾تَقْواَهاَ وَ فجُُورَهاَ فَأَلهَْمهَاَ﴿ که آمده مکتبی از کودك این کند،نمی گریه خودبی او باشید، نداشته بچه این به کاری فرمود

 با که بگیرید یاد علمی خوانیدمی درس اگر یا کنید، زندگی عادی طور به فطرت همین با و بمانید طورهمین یا گفتندمی

 بخوانید، را کَید علم و بخوانید انحرافی علم بخوانید، الحادی علم بخوانید، سکولار علم ـ ناکرده خدای ـ اگر! بسازد صاحبخانه

 بگیرد یاد را الهی علوم کسی اگر گفتند اینکه! بسازد صاحبخانه این با باید چون است، بحرانی و طوفان یک شما درون در همیشه

 /زخرف/تسنیم7قسمت  .بسازد او با که بگیرید یاد چیزی فرمود است، هماهنگ صاحبخانه با میزبان اینکه برای کند،می ترقّی زود

نالد، فرمود اگر دنیا دست این بیان نورانی امام سجاد)سلام الله علیه( در همان حرم الهی در کنار کعبه دید که کسی در اثر فقر می

کند باید بنالد. حق نداشت اینجا گریه کند، اینجا جای گریه نیست، اینجا اگر کسی احساس فراغ الهی میشد او او بود و گم می

 کند و برای ما وزر و وبال است، فراغ آن گریه نداردچیزی که ما را رها می
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 دعا

 آموزش بهترین دعاها در قرآن و آداب آن

 الْآخِرةَِ فیِ وَ حسََنةًَ الدُّنْیا فیِ آتِنا رَبَّنا﴿ دانیم که چیست، بهترین راه عبادت این است که بگوییم:منتها ما مصالح خودمان را نمی

دانیم که مصلحت ما در آن اماّ به ما چه چیزی بده، فلان شیء را به ما بده یا فلان امر را به ما بده، در واقع ما نمی[۵] ؛﴾حسََنَةً

شود و است یا نه؟ بهترین دعا این است که از خدا »خیر«، »حسنه« و »صلاح« خودمان را بخواهیم که اینها یقیناً مستجاب می

اگر پیشنهاد دادیم که به ما گفتند خیلی پیشنهاد ندهید که فلان چیز را به ما بدهید یا فلان چیز دیگر را به ما بدهید، چون ما 

دانیم که فلان چیز به مصلحت ماست یا به مصلحت ما نیست! این دعاهای »ربنا«یی که در قرآن کریم است، اینها راه در واقع نمی

 ما به که آن! دعاست راه این [7]،﴾قلُُوبَنا تزُِغْ لا رَبَّنا﴿ [6]،﴾رحَْمَة لدَُنْکَ مِنْ آتِنا ربََّنا﴿ ،﴾حسََنَةً الدُّنْیا فیِ آتِنا رَبَّنا﴿ آموزش دعاست:

 فلان بدهید، را وسیله فلان ما به بگوییم اینکه اماّ! بخوانید چگونه که گفته است؟ نگفته یا کنید دعا چگونه گفته کنید، دعا گفته

 ماست مصلحت به که دانیمنمی ما واقع در چون! نگفتند را اینها بدهید، را مقام فلان یا بدهید را خاص چیز فلان بدهید، را شیء

 او چون نبود، مصلحت اینها اگر و کنندمی عطا یقیناً بود مصلحت هاهمین اگر خواستیم، دعا در را چیزها این و آمد اگر نه؟ یا

 گناهی هیچ و بودیم عادل نبودیم، سیّئه اهل ما ـ شاءالله إن ـ اگر و بخشدمی را ما سیّئات از ایسیّئه ماست، حال به »اعلم«

افزاید؛ لذا شما در بحث دعا ملاحظه بفرمایید ـ به نحو قضیه »سالبه کلیه« ـ هیچ صاحب ای بر حسنات ما میحسنه نداشتیم

کردند و به ما هم دستور دادند که وقتی دعایی نیست که با دست خالی برگردد؛ اینکه ائمه)علیهم السلام( خودشان این کار را می

به دست دعا کردید، این دست را به صورت بمالید، برای این است که دست از جای بلند و دور آمده و این دست خالی برنگشته 

ای از سیئات انسان را بخشیدند و اگر است، چیزی به آن دادند؛ اگر همان مصلحت بود همان را دادند و آن مصلحت نبود، سیئه

ا و ادعیه هست؛ لذا گفتند شما این دست را به صورت ای بر حسنات ما افزوده شد؛ این سه ضلع در دعاهای نداشتیم، حسنهسیئه

بمالید، برای اینکه از جای بلندی آمده و خالی برنگشته است، بنابراین دعا یقیناً مستجاب است. پرسش: مرحوم کلینی می گوید 

 دادند نوشته جا این ما به یعنی است؛ شده مستجاب بنابراین: پاسخ [8]قِسم دیگری هم هست که در آخرت مستجاب می شود؟

 آخرت در که نیست چنین این! نهاد چشم بر و بوسید باید را این ماست، دست در نوشته این دهیم؛می شما به آخرت در که

 .بود نخواهد جواببی دعا تقدیر هر به و است بوسیدنی او وعده این دهیم؛می شما به آخرت ما که داد جواب الآن دهد، جواب

 /غافر۳۰قسمت 

 زیارت

 فراموشی الفبای دین هنگام مرگ علّت امر به یادآوری همیشگی آن

 که است این برای اینها، و الهی کتاب و نبوت و وحی و توحید ٴاینکه گفتند اسامی چهارده معصوم را مرتّب بگویید، بعد از مسئله

 شیعه بچه هر را این کیست؟ اولتان امام ماست؛ دین الفبای اینها کنند، می سؤال را الفبا و ها ابتدایی همین آدم از قبر سؤال در

 و عمل اتاق و بیهوشی و عمل و سرطان ٴغده مثل مرگ فشار و موت ٴطامه اما دانند؛ می را همه کیست؟ زمانتان امام داند، می ای

 این همه که ـ مؤلف« »طاء با طامه ـ است، »طامه« به آن از قرآن تعبیر که است سخت موت ٴطامه ٴمسئله قدر آن نیست، اینها

مسائل علمی بود، انسان می توانست بگوید که انسانی که مرده است بخشی از  درباره قبر سؤال اگر. رود می آدم یاد از چیزها

مشاعرش فعال است؛ اما آن الفبای دین را از ما سؤال می کنند که خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ کتاب تو چیست؟ اینها از 

ن زیارت سه جانبه، نه سند دارد و نه یک عالِم و یاد آدم می رود. اینکه می گویند شما این حرف ها را تکرار کنید بعد از نمازها، ای

محققی این را گفته، اگر آدم بنا شد که سنتی داشته باشد، چهارده معصوم را بعد از نمازها سلام بدهد؛ اینکه به سه طرف ما سلام 

مبارك حضرت امیر تا وجود بدهیم، نه سندی دارد و نه وجه عقلی دارد، کاری کنیم که اینها برای ما ملکه شود، تکرار شود. از 

مبارك حضرت اینها را سؤال می کنند در قبر از ما. اینها تنها برای ثواب نیست، محل ابتلای ماست، اینها را باید جواب دهیم، 
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ثوابش هم سرجایش محفوظ است. »لا اله الا الله« این اذان و اقامه برای همین است، توحید هست، وحی هست، نبوت هست، 

کتاب هست. خدا غریق رحمت کند سیدناالاستاد را! این را بارها در همین مسجد اعظم شنیدیم که امام)رضوان الله علیه( بعد از 

علیه( وقتی ایشان وارد مسجد اعظم شدند، منبر آن گوشه بود، ایشان آخر درس، وقتی  رحلت مرحوم آقای بروجردی)رضوان الله

درس می خواست تعطیل شود نصیحت می کردند، یکی از نصایحی که با سبک و سیاق عرفانی ایشان هماهنگ بود نقل می 

وایتش را پیدا کردیم. ایشان فرمودند که خیلی ها فرمودند، این بود که اولین بار ما این بیان را از زبان مطهرّ ایشان شنیدیم، بعد ر

یادشان اصلاً نیست که پیامبر او کیست؛ بعد از احقابی از [٢٢] »مَن نَبیُّک«، هستند که وقتی مُردند از آنها سؤال می کنند که

عذاب، تازه یادشان می آید می گویند پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شد، هنوز نام مبارك حضرت یادشان نیست، این 

اد سال، بعد از است! این برای چیست؟ این کسی که حرف حضرت را گوش نداد و عمل نکرد، یادش نیست. احقاب؛ یعنی هشت

هشتاد سال از عذاب، تازه یادش می آید که پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده و هنوز نام مبارك حضرت یادش نمی 

آید. اینکه گفتند به این چهارده نفر مرتبّ بعد از نمازها سلام عرض کنید، در زیارت های خود فراموش نشود، برای این است که 

ی ماست. خدا غریق رحمت کند مرحوم ابن طاووس )رضوان الله علیه( را! او جزء اولیای الهی بود، او دستور داد که اینها محل ابتلا

انگشتری تهیه کنند که در نگین انگشتر، اسامی چهارده گانه را نوشتند، بعد وصیت کردند که هنگام مرگ این را زیر زبانم 

بی اثر نیست که اگر از من سؤال کردند امام اول و دوم و سوم و اینها، یادم باشد بتوانم  بگذارید که برای جواب آماده باشد. بالأخره

 می مبهوت را شما و آید می بغتتاً هم مرگ ؛﴾إِلَیْکُمْ أُنْزلَِ ما أَحسَْنَ اتَّبِعُوا وَ﴿ جواب بدهم. این طور است. فرمود:

 ندید، اصلاً که بیند می افرادی بیند، می آدم چیزهایی چیست؟ صحنه این کبرا، قیامت چه و صغرا قیامت چه ﴾فَتَبهَْتُهُم﴿ :کند

 مرُد؛ که داند نمی و ندید اصلاً بیند می که را آنچه نیست، یادش اصلاً بود دیده که را آنچه ندید، اصلاً که بیند می هایی صحنه

 و عالمِ غیر و عالمِ به اختصاصی این! است خبر چه که دانید نمی ؛﴾یَأْتِیکَُمُ الْعذَابُ بَغتَْةً وَ أَنْتمُْ لا تشَْعرُُونَ أَنْ قَبلِْ مِنْ﴿ :فرمود لذا

 می تنها روح آن وقت آن. کند می لِه را اعصاب و مغزها تمام که است قوی قدر آن مرگ ٴطامه چون ندارد، اینها و عامی و محقق

 ٴآیه این اگر. آید می بغتتاً این فرمود نیست، یادش نباشد ملکه اگر این. برگردد اوّلی بدن به قیامت در دوباره تا مثالی، بدن با ماند

 است، توبه با درباره که شود می معلوم چیست؟ برای عذاب درباره هم سر پشت آیات همه این باشد، توبه بی مغفرتِ به ناظر اول

 /زمر/تسنیم8قسمت  .نداد کلیه موجبه وعده خدا که را توبه بی

 شفاعت

روابطی که در دنیا هست یا روابط متقابل دوستانه است یا روابط بالا و پایین ـ تابع و متبوع ـ است یا رابطه، رابطه ولایی است 

 دوستی اینکه نه کند،می حل را او مشکل علیه« ٰ ای از »موَلیّیا رابطه محبّت و دوستی است، فرمود نه مولایی از مولایی و نه والی

 کند.دیگر خود را حلّ می دوست مشکل

 که [٢4]﴾عَدُوٌّ لِبَعضٍْ بَعْضهُمُْ یَوْمَئذٍِ الأخِلاَّءُ﴿ گذشت دیگر آیات در کند،مسئله اینکه دوستی مشکل دوست را در قیامت حلّ نمی

 نه کردمی کار او سود به چون بود، دشمن حقیقت در دنیایی دوست چون ،گیرندمی فاصله یکدیگر از دوستان از یک هر روز آن در

 متبوعی یعنی مولایی؛ کند؛نمی حل قیامت در را خود تابع مشکل دنیا، در هست متبوع که کسیهیچ متبوع، و تابع اما حق؛ راه در

 هم این که ﴾شَیْئاً﴿ است تابع که ﴾مَوْلی عَن﴿ است متبوع که ﴾مَولْی یغُنْیِ لاَ یَوْمَ﴿ :کندنمی حلّ را او مشکل تابعی، یعنی مولایی؛ از

 .کندنمی حلّ را او مشکلات یک هیچ یعنی است، نفی سیاق در نکره

 بگیرد؛ عهده به را دیگری کارهای تمام کسی که است آن »ولِا« »ولِا« داریم، یک »نصُرت«؛قبلاً هم ملاحظه فرمودید، ما یک 

 صورت به کودك این وقتی اما گیرند؛می عهده به اینها را کودك این کارهای تمام که هستند نوزاد این ولیِّ مادر یا پدر اینکه مثل

 برای »نُصرت«. گیردمی عهده به اوست پدر که او »ناصر« را کمبود آن بکند، تواندمی خودش را کارها از بخشی و درآمده نوجوان
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 ولایت اما کند؛ حلّ دیگری یاری و کمک به را کمبود آن بگیرد، عهده به خودش را کارها از بخشی بتواند شخص که است جایی

 .نُصرتی نه و دارد اثر جاآن در ولِایی نه فرمود است، ولیّ ٴحیطه تحت علیه« »مولیّ کارهای تمام که است جاییآن

 یشَْفَعوُنَ لاَ وَ﴿ هست، [٢۵]﴾بِإِذْنِهِ إلِاّ عنِدَْهُ یشَْفَعُ الَّذِی ذَا مَن﴿ ماند مسئله شفاعت، اگر ذات اقدس الهی به کسی اذن داد کهمی

 یشَْفَعوُنَ لاَ وَ﴿ که باشد المذهب« »مُرتضی باید له« »مشفوعٌ هم و باشد مأذون باید »شفیع« آن هم هست، [٢6]﴾ارتَْضَی لمَِنِ إلِاّ

شفاعت  مشمول یعنی برد؛می سهمی شفاعت از بود بیت اهل پیرو و بود المذهب« »مُرتضی اگر له« »مشفوعٌ آن ،﴾ارْتضََی لمَِنِ إلِاّ

تواند استثنا باشد از »مولا« و هم دهد. بنابراین این هم میشود نصرت! گاهی همه کارهای او را ولیًّّ انجام میخواهد بود، این می

له« را به اذن خدا آن »شفیع« تواند استثنا باشد از »نُصرت«، پس اختصاصی به »نصُرت« ندارد؛ گاهی تمام کارهای آن »مشفوعٌ می

 ،﴾اللَّهُ رَحِمَ مَن إِلاّ﴿ کند:کسی به دیگری کمک نمیکند و هیچدهد. فرمود در قیامت هیچ متبوعی مشکل تابع را حلّ نمیانجام می

 باید هم له« »مشفوعٌ یک؛ باشد، مأذون باید »شفیع« پس ،﴾بِإِذنِْهِ إلِاّ عِندْهَُ یشَْفعَُ الَّذِی ذَا مَن﴿ که شد مشخص هم ﴾اللَّهُ رَحِمَ﴿

 است، سبحان خدای ناحیه از فقط اقتدار اینکه برای کند؟نمی کمک کسهیچ چرا ،﴾اللَّهُ رَحِمَ مَن إلِاّ﴿ دو؛ باشد، المذهب« »مُرتضی

 معاد کلّی فضای این نکند؛ رحمت کجا و کند رحمت کجا که داندمی دارد، رحیمیه رحمت منتها ناپذیر؛ نفوذ و است مطلق عزیز او

 الْمُتَّقِینَ إِنَّ﴿ که کندمی مشخص بعد به ۵1 آیه از را مؤمنین روند؟می کجا مؤمنین و روندمی کجا کفّار ﴾الْفَصْلِ یَوْمَ﴿ در حالا. بود

 ٭ الأثِیمِ طَعَامُ ٭ الزَّقُّومِ شَجَرةََ إِنَّ﴿ که کندمی مشخص بعد به 4۳ آیه از را کفّار وضع [٢7]،﴾عُیُونٍ وَ جَنَّاتٍ فیِ ٭ أمَِینٍ مَقَامٍ فیِ

 إِنَّکَ ذُقْ ٭ الْحَمیِمِ عذَاَبِ منِْ رَأسْهِِ فَوقَْ صُبُّوا ثمَُّ ٭ الْجَحِیمِ سَواَءِ إِلیَ فاَعْتِلوُهُ خُذُوهُ ٭ الْحَمِیمِ کَغَلْیِ ٭ الْبطُُونِ فیِ یَغْلیِ کاَلْمهُْلِ

 روشن آنها باطل و حق معارف، و عقاید و هامکتب اینکه از گذشته ﴾الفَْصْلِ یَوْمَ﴿ ،﴾تَمْتَرُونَ بِهِ کُنتُم ماَ هذَا إنَِّ ٭ الْکَرِیمُ الْعَزِیزُ أنَتَ

 در آن بحث که »زقوّم« درخت فرمود. فرمود ذکر را اینها بین فصلِ روند،می کجا پرهیزکاران و روندمی کجا تبهکاران حالا شد،

 پَروردرخت دنیا آب مثل جهنّم آتش یعنی شود؛می روییده آتش از که نسوز است درختی گذشت، اینها و [٢8]»صافاّت« ٴمبارکه سوره

 یک جوشد،می آتش درون از که گوناگونی هایدرخت و گوناگون شجرهای هست، جهنّم متن خود در ﴾الزَّقُّومِ شَجَرَةَ إِنَّ﴿ .است

 این داشتید، شک شما که است همان این که است این هست آن آخر در که برهانی. است آتش آن آب که است نسوزی درخت

 سرطان ٴغدهّ صورت به او باطن و کرد ناپرهیزی کسی اگر حالا است، تردید باطن همان این یعنی است؛ همین دین در شما تردید

 نکرده خلق دشمن با را کسیهیچ الهی اقدس ذات. پروراندی خودت منتها نیست؛ دیگری چیز و است همان این گویدمی درآمد،

»أعَْدَی عدَُوِّكَ نَفسُْکَ الَّتیِ  :فرمود یا [٢9]»علََیکمُ باِلْجهََادِ الأکْبرَ« :فرمود که( سَلَّمَ وَ آلهِِ وَ عَلیَهِ اللهُ صلََّی)پیغمبر مبارك وجود است،

 این از نتوانستیم ما که بود ما نظمیبی این نکرد، خلق دشمن با را ما خدا است، هوس که آدم دشمنِ بدترین [۳۰]بَیْنَ جَنْبَیکَْ«،

 خدا مگر! درآوردیم دیو صورت به را هافرشته این ما هستند، ما خدمت در و هستند هافرشته منزله به اینها همه که داخلی نیروهای

 را دستگاه تمام آفرید، را المَخلُوقین« »أحَسَنُ چون است، [۳1]﴾الخْاَلِقِینَ أَحسَْنَ﴿ :فرمود اینکه! ما؟ درون در کرده خلق دشمن

 ما یا کرد خلق دشمن ـ مَعَاذَالله ـ ما درون در فطرت بخش در چه و طبیعت بخش در چه کرد؛ خلق حکیمانه و طبیبانه و منظم

 با »أعَْدَی عَدُوِّكَ نَفسُْکَ الَّتیِ بیَْنَ جَنْبَیْکَ«، :فرمود اینکه ساختیم؟ آفت خودمان یا آفرید آفت ما درون در ساختیم؟ دشمن خودمان

 اینکه باشد؟ داشته دشمن خود درون در انسان که شودمی چطور [۳٢].﴾تقَْواها وَ فُجُورَها فَأَلهَْمهَا ٭ سَوَّاهاَ ماَ وَ نَفسٍْ وَ﴿ :فرمود اینکه

 خودمان ما زادخانه صورت به را دشمن که شودمی چطور [۳۳]«،»جاَهِدُوا أَهْواَءَکُمْ کَماَ تُجاَهدِوُنَ أعَدْاَءَکُم :فرمود حضرت

 ببینید. غدُّه شوندمی هاهمین هستند، او کار ابزار که هاهمین نکند، زندگی و نشود تربیت درست کسی اگر مستحضرید پرورانیم؟می

 میوه این درون نباشد، مواظب ـ بیرون باغبان یا درون باغبان یا حالا ـ باغبانی اگر کرد، خلق منظم الهی اقدس ذات را میوه این

 که باشد داشته غرور آدم که است الهی برکات یک اینها! غرور این! هوس این! است نیامده بیرون از که کِرم شود،می پیدا کِرمی

لو بروم ـ ج باید من که غروری این اما کردیم؛ معنا قبل روزهای هم را غیرت و است خوبی چیز یک نکند؛ حمله او کشور به کسی

شود یک کرِم! وگرنه در درون این سیب شود یک غُدّه! همین میها ـ که من باید این باشم، نام مرا باید ببرند، همین میهمین بازی
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کند، این آسمان و زمینی که این همه براهین بر آن هست، هیچ کِرمی را ذات اقدس الهی خلق نکرد! گاهی انسان محدود فکر می

 حبهّ یک درون در که کِرمی گویندمی بزرگان این. لولدَمی خودش ٴگاهی انسان یک آسمان و زمین محدودی دارد و در محدوده

 و زمین ٭٭٭ است نهان گندم در که کِرمی آن »چو است، سانت یک از کمتر یا سانت یک اندازه به او زمین و آسمان هست، گندم

 سانت یک مجموعاً اوست، زمین کندمی نگاه را پایین و اوست آسمان که کندمی نگاه را بالا وقتی این [۳4]است«، همان او آسمان

 دانندنمی دیگر و است النَّار« بَینَْ وَ »بیَْنهَُ طورهمین کارشان، محل و منزل بین که است همین زمینشان و آسمان هاخیلی. شودنمی

 !ببینند آسمانی بکنند بالا سر کنند؟می زندگی دارند کجا که

 /تسنیم16دخان 

 معامله با خدا 

در قرآن كريم گاهي جنبه معاملات را رعايت ميكنند سخن از خريد و فروش است, گاهي سخن از خريد و فروش 

اجاره و استجاره است, گاهي سخن از وعده و وعيد است و هبِه و امثال ذلك است همه اين موارد به  ٴنيست سخن از 

إِنَّ اللَّهَ اشْترََي مِنَ المُْؤْمِنيِنَ ﴿هِبه برميگردد البته همهاش منَّت الهي است لكن گاهي تعبير به خريد و فروش دارد كه 

گاهي هم تعبير به اجاره و استجاره و امثال ذلك است »يوفون اجورهم« و 19][ ﴾أَنْفسَُهُمْ وَأمَْواَلهَُم بِأَنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ

دهند كه در خريد و فروش سخن از ثمن مانند آن اينجا از همان قبيل است خب اجر را كه به خريدار و فروشنده نمي

است در اجاره است كه سخن از اجرت و اجر و امثال ذلك است فرمود شما اجير خدا باشيد مستحضريد كه  ٴو مُثمن 

همه اين تعبيرات تشويقي است اگر كسي با خدا رابطه پيدا كرد چه به صورت بيع, چه به صورت اجاره يا به عقد 

ند از خدا مزد ميگيرد هم عوض براي ديگر عوض و معوَّض هر دو را خدا به او ميدهد انسان براي خودش كار ميك

اوست, هم معوَّض براي اوست اما اگر با شيطان رابطه پيدا كرد عوض و معوَّض را او ميبرد اين ميشود خسر الدنيا و 

, اجرتي هم كه دريافت الآخره حالا اگر كسي بيراهه رفت, رفت به طرف گناه خب چه كسي بهره ميبرد؟ شيطان

ميكند به سود چه كسي است؟ باز به سود شيطان او هر دو را ميبرد اگر به كسي قدرتي دادند, مالي دادند در برابر 

كند ارتباط با شيطان, معامله با شيطان كه  ٴيك كار حرامي, خب اين قدرت و مال را دوباره در همان مسير صرف مي 

فَماَ رَبحَِتْ ﴿:باعث خسران است يعني آدم سرمايه را ميبازد براي اينكه عوض و معوَّض هر دو را او ميبرد لذا فرمود 

اينها خودشان را باختند براي اينكه 21][ ﴾مَا شِئْتُم مِن دُونهِِ قُلْ إِنَّ الخَْاسرِِينَ الَّذِينَ خَسرُِوْا أَنفسَُهُم20ْ]﴿[, ﴾تجَِارَتُهُمْ

 خودشان را تحويل او دادند

ديگر خودي نمانده, عمري نمانده يك وقت است يك تاجر ورشكست ميشود خب بالأخره زنده است ديگر اينكه 

تجارتش پارچه بود, عمر نبود ولي كسي كه زندگي ميكند تجارتش سرمايهاش عمر است نه پارچه آن كسي كه 

زي برايش نميماند كه عوض و معوَّض ورشكست ميشود پارچه را از دست داده اما اين تبهكار عمر را از دست داده چي

هر دو را شيطان ميبرد اما در داد و ستد با الهي يا اجرت و اجاره و استيجار الهي عوض و معوَّض هر دو را خدا به 

آدم براي خودش كار  ﴾أَجْراً حسََناً﴿:اينجا فرمود 22][ ﴾يرَْجُونَ تجَِارةًَ لَن تبَُورَ﴿انسان ميدهد لذا ميفرمايد يك عده 

ميكند مثل انيكه تعبير تشويقي كه ما به بچههايمان ميگوييم, ميگوييم اگر اين كار را كردي فلان مقدار من به تو 

كمك ميكنم خب او دارد براي خودش درس ميخواند رشد ميكند البته ما يك نفع ضمني هم ميبريم ولي ذات اقدس 

إِن تَكْفرُُوا أَنتُمْ ومََن فِي ﴿فرمود هيچ نحوي و هيچ نفعي عايد ذات اقدس الهي نخواهد شد 23][ ﴾غَنِيٌّ حمِيدٌ﴿الهي 

آن هم  ﴾أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حسََناً﴿لذا اجر است تعبير اجر هم يك تعبير تشويقي است  ﴾الْأرَْضِ جَميِعاً فإَِنَّ اللَّهَ لَغنَِيٌّ حَمِيدٌ
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در اجر غرق است كسي از او نميگيرد كه چون وقتي عطاي الهي باشد كلَّ جهان مأموران الهياند  ﴾ماَكِثِينَ فِيهِ أَبَداً﴿

شد و ذات اقدس الهي اراده فرمود كه چيزي به كسي بدهد همگان مطيعاند 24][ ﴾للَِّهِ جُنُودُ السَّماوَاتِ واَلْأَرْضِ﴿اگر 

 /تسنیم۳کهفقسمت  ديگر كسي از او نميگيرد 

 لوجه الله 

 وَ﴿ فرماید:کنند، ـ معاذالله ـ کار اگر خِیر نباشد باطل باشد، آن را خدا میآنجا ظهور میدر تمام کارهای خِیر یک امر ابدی در 

 در. است الله« »لوجه آنها همه خیر کارهای اما نیست؛ کار دیگر آن [7]؛﴾مَنْثُوراً هَباءً فجََعَلْناهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا ما إِلي قَدمِْنا

 »وجه [8]؛﴾اللَّه لِوَجْهِ نطُْعِمكُُمْ إنَِّما﴿ :فرمود آید،می میان به سخن( السلام علیهم)بیت اهل درباره وقتی »انسان« مبارکه سوره

 ءٍشيَْ كُلُّ﴿ کندمی استثنا را الله« »وجه بردمی نام را موجودات فنای کریم قرآن که مواردی همه در است، ابدی امر یک هم الله«

 است آن از بالاتر »الله« [10]،﴾الاْكرَْام وَ الجَّْلَالِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ يَبْقيَ وَ ٭ فَانٍ عَلَيهَّْا مَنْ َُّّّكلُ﴿ یا و [9]﴾وَجهَْهُ إلِاَّ هالِكٌ

 مگر رودمی بین از چیز همه »الله«، مگر است مُردنی چیز همه بگوییم ما تا آیدنمی کسی ذهن و فهم در اصلاً بشود، استثنا که

 .آن مانند و الله« »افاضة الله«، »اشراق الهی«، »عنایت الله«، »فیض الله«، »وجه

 همیشه برای بدن بود زنده روح، اگر. داردمی نگه زنده را این است، خیر کار این روحِ الله« »وجه این است، ﴾اللَّه لوَِجْهِ﴿ کارهای خیر 

 را »الله« کند درك را ﴾اللَّه وَجْهِ﴿ تواند؛ این روح هم که می﴾لِوَجْهِ اللَّه نُطْعِمُكُمْ إنَِّما﴿ :گفت کرد را کاری کسی اگر. است زنده

 دادن خیر سازی،مدرسه این شود،می کار این روح الله« این»وجه ﴾اللَّه لِوَجهِْ نطُْعِمُكُمْ إنَِّما﴿ :گفت را کار این کند، درك تواندنمی

 وقتی روح شود،می کار این روح الله« »وجه این داد انجام ﴾اللَّه لِوَجْهِ﴿ را این کسی اگر. است خیر اینها کردن روشن را جامعه و

 .است زنده همیشه برای بدن باشد زنده

ای هستیم که به دریای نامتناهی بنابراین درست است که ما عمرمان محدود است کارمان محدود است؛ اما از طرفی مثل آن رودخانه

ابدی نیست،  استوصل هستیم. اگر کسی بگوید این رودخانه چگونه ابدی است؟ جوابش این است که درست است رودخانه محدود 

 تا ﴾اللَّه وَجْهِ﴿ رود، روحِ این کار به وسیلهنمی بین از که ﴾اللَّه وَجْهِ﴿ این کردیم، ﴾اللَّه لوَِجْهِ﴿ ولی به ابدی وصل است. اگر ما کار را

 /طور/تسنیم4/قسمتتوشه برای ابد.شود رهمی وقت آن است، زنده ابد

نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود«؛ این جمله دومی، تفسیر اولی است. یکی بود معلوم است؛ اما گویند: »یکی بود، یکی اینکه می

همین خدا که یکی بود، یکی عددی نبود، »وَحدَانِیّةُ العدََد«.  ییکی نبود، خدا یکی نیست که دومی داشته باشد. یکی بود؛ یعن

سجاد)علیه السلام( دارد، خدا یکی نیست؛ نه مثل اینکه بگوییم، یک درخت، یک انسان، یک ستاره،  م[در بیانات نورانی اما1۰]

یکیِ شخصیِ الهی بود،  ییکی عددی نیست که زیرمجموعه کمّ باشد. یکی بود، اما یکی نبود؛ یعن ییک شمس و یک قمر؛ یعن

گوییم خدا یکی بود، یکی آن نبود، اما اینکه می یکند، غیر از خدا کس دیگرگاه این را جمله بعد تفسیر مییکی عددی نبود؛ آن

طور نیست که بگوییم، زید یکی بود، عمرو یکی بود، آسمان یکی بود، درخت یکی بود، قمر یکی بود، شمس یکی بود، بلکه یکی 

اله الا الله«، توده مردم که غیر  گوییم »لابود، اما یکی نبود ؛ یعنی وحدت او وحدت عددی نبود. حالا این ذات اقدس الهی که می

از این درك ندارند و ما هم موظف نیستیم که آن حرف های قُلمبه سُلمبه را به اینها بگوییم. مرحوم صدوق نقل کرد که یک 

ن التوحید«، فرمود: »هوَُ الَّذیِ أَنتُم عَلیَه«؛ همین که دارید توحید است. اما در روایت دیگر شخص عادی آمده، عرض کرد »دلّنی ع

اللَّهَ سُبحاَنهَُ وَ تَعَالی؟« آیا خدا را  کرد: »أَ تَنْعتَُنقل کرد که هشام خدمت حضرت مشرف شد، خود حضرت ابتدائاً از او سؤال می

کنی، عرض کرد: خواهم ببینم چطور نعت میکنی؟ عرض کرد بله »یابن رسول الله«، فرمود: »هاَتِ«؛ خدا را نعت کن، مینعت می

گویید سمیع است، طور که شما میالسَّمِیعُ البَْصِیرُ« حضرت نقض کرد، فرمود: »هذَِهِ صفَِةٌ یشَْترَِكُ فِیهاَ الْمَخْلُوقُونَ«؛ این  هُوَ»
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دیگران هم سمیع هستند، بصیر است دیگران هم بصیر هستند، عرض کرد، »یابن رسول الله«، پس چطور من خدا را وصف کنم؟ 

است، نگو بصیر است، نگو »علیم« است، فرمود: »نُورٌ لَا ظُلمَْةَ فِیهِ وَ حَیاَةٌ لاَ مَوْتَ فِیهِ وَ عِلْمٌ لاَ جهَْلَ فیِهِ«  یع«فرمود: نگو »سم

شوند. فرمود ما حرف هایی داریم احادیثی داریم که »لاَ [او علیم نیست، او علم است. این کجا، آن کجا! همه که هشام نمی11]

 /زمر تسنیم٢6قسمت  [12].«لِلإِْیمَان قَلبْهَُ اللَّهُ مَلکٌَ مقَُرَّبٌ أَوْ نَبیٌِّ مُرسَْلٌ أوَْ عَبدٌْ امْتَحنََ إِلَّایَحتَْمِلُهُ 

 قلب و عقل

بینیم و آنهایی کدام الآن شک نداریم که آفتاب را داریم میای در فهمیدن مطلب دارد. ما هیچتمثیل یک سهم تعیین کننده

 گویدمی ما به است کارشناس کهآن ولی بیند،می آدم را آفتاب! است همین حرفشان [1۰]هم که گفتند »آفتاب آمد دلیل آفتاب«

 شده کسوف هنگام که وقتی آن تازه! است؟ دیدن قابل آفتاب مگر است، آفتاب نور بینیدمی شما آنچه بینید،نمی را آفتاب که شما

 آفتاب نه گیردمی ظِلّ را زمین حقیقت در برسد ما به آفتاب نور گذاردنمی و شد فاصله آفتاب و ما بین قمر یعنی آن، نور اینکه با ـ

 است، شفاّف قمر ٴچهره آن شود،می فاصله آفتاب و ما بین قمر یعنی گرفته، ظِلّ را زمین! گرفته ظِلّ را آفتاب گوییممی ما که را

آن وقتی که زمین را ظلِّ گرفته و به اصطلاح کسوف  ـ دادیم قرار سایه در ما که گیردمی ظلِّ را زمین زمین، روی افتدمی قمر سایه

شود، تازه آن وقت! بنابراین ما گویند کسی که بخواهد آفتابِ مُنْکسَِفه را با چشم غیر مسلحّ ببیند کور میاست، این کارشناسان می

بینیم. درباره ذات کنیم آفتاب را داریم میبینیم؛ این تازه تمثیل است که ما خیال میدسترسی به آفتاب نداریم، ما نور آفتاب را می

کند! عارف، اقدس الهی باید گفت آنچه هست ظهور است و ظهور او هم نامتناهی است! ازلیت و ابدیت را ظهور او دارد اداره می

روی برای ما دشوار است، نه اینکه رفتنی گوید راهی که تو میپذیرد و حکیم در برابر عارف خاضع است، میبرهان حکیم را می

 چه هست، تخاصمی «ٰ ها که در »مَلأ اعلینیست! این جنگ بین عقل و قلب، جنگ منزّه و مقدسّی است؛ نظیر تخاصم بین فرشته

 در مقدسی و محبوب و نرم نزاع یک هست؛ نزاعی هافرشته دست از ها»کأس« ربودن در [11]﴾فِیهاَ یَتَناَزَعُونَ﴿ هم بهشت در اینکه

 من گویدمی عقل که است قلب و عقل بین مقدس جنگ آن هست، هافرشته بین «ٰ اعلی »ملأ در تخاصمی هست، هافرشته بین

 است، بس هازدنحرف این است، زدن گپ این نیست، هنر این گویدمی قلب ببینم؛ خواهممی من گویدمی قلب و بفهمم خواهممی

 بیان یک! هستند موجود که جهنم و بهشت! ببین را جهنم! ببین را بهشت فرمود که امیر حضرت خطبه دنبال به برو مقدار یک

خلق نشده  جهنم و بهشت ـ مَعاَذَالله ـ بگوید که کسی مناّ« »لیس: فرمود که است( عَلیَهِ اللهِ سلَامُ)رضا حضرت از نورانی

»ماَ کُنتُْ  !دیدم که من »وَ الْجَنَّةُ کمََنْ قدَْ رَآهَا«، !ببین برو است ممکن دیدن و هست جهنم هست بهشت که حالا فرمود [1٢]است.

 مبارك وجود هم »قاصعه« ٴخطبه آن در معاد، ٴدرباره این [1۳]الْغِطاَءُ ماَ ازْددَْتُ یَقیِناً« »لَوْ کشُفَِ مبدأ، ٴدرباره این أعَْبدُُ رَباًّ لمَْ أَرَهُ«

 فرمود [14]لَوَزِیرٌ«؛»إِنَّکَ تسَْمَعُ ماَ أسَْمَعُ وَ ترََی ماَ أرََی إِلَّا أَنَّکَ لسَْتَ بِنَبیٍِّ وَ لَکنَِّکَ  آلِهِ وَ سَلَّم( فرمود: یا علی! وَ عَلیَهِ اللهُ صلََّی)پیغمبر

 شریعت و نیستی پیغمبر تو شود،نمی نازل تو بر وحی منتها بینی؛می تو بینممی من چه هر و شنویمی تو شنوممی من چه هر

 مثل است؛ ظهور بیندمی را آنچه لکن دیده، را منتها و مبدأ دیده، او را است نبوت و وحی که المعاد« و المبدأ »بین پس. آورینمی

 نه بینید،می را آفتاب نور گویدمی کارشناس ولی بینیم؛می را آفتاب که نداریم هم تردیدی هم هیچ و بینیممی را آفتاب ما اینکه

 .بینیممی را [1۵]﴾الأرْضِ وَ السَّماواَتِ نُورُ﴿ ما! را آفتاب خود

 ما و است «ٰ بنابراین هیچ نزاع مذمومی بین حکیم و عارف نیست، یک نزاع محمود و ممدوحی؛ نظیر تخاصم در »ملأ اعلی

 نشویم، ممنوعه منطقه ٴمحدوده آن وارد که گویدمی روایت ۳۵ حدود این و هستیم مکلفّ مفهوم نظر از را الهی اقدس ذات درك

 که هم آن کُلّ! ببینید تا ندارد جزء که او ببینید؟ خواهیدمی را چیزی چه ببینید، خواهیدمی اگر نشوید، ذات منطقه وارد یعنی

 شما نصیب شهود وحدت برسی، که هم فنا مقام به! بکنی؟ خسته چیزی چه برای را خودت نیست، إکتناه قابل و است نامتناهی

ر مقام د هم شما شهود هستی، محدود چون ببینی، را خدا بخواهی و نبینی را خود غیر اگر فنا مقام در تو! وجود وحدت نه شود،می

تواند به ظهور حق، فیض حق و تجلیّ حق راه پیدا کند، نه خود حق! او فنا شهود محدود خواهد بود، و شهود محدود هم فقط می
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طور است! هر گوییم؟ پاسخ: همینکه جزء ندارد تا شما جزء او را ببینی، کلّ آن هم که نامتناهی است. پرسش: ... أدنی را چه می

چه هم که برسد، باز فاصله بین وجود مبارك پیغمبر که یک وجود ممکن است و محدود است ـ چون پیغمبر)صلََّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ 

شود گفت که ـ مَعَاذَالله ـ فاصله بین خدا و وَ سَلَّم( محدود است متناهی است ـ فاصله بین این محدود و خدا نامتناهی است، نمی

 نامحدود اندازه به خدا [16]»اللَّهُ أَکْبرَُ مِنْ أَنْ یُوصَف« تر است، اوپیغمبر محدود است؛ یعنی خداوند به مقدار محدود از پیغمبر بزرگ

 آن لذا است؛ نامتناهی الهی اقدس ذات تجلیّات به نسبت و است محدود برود بالا پیغمبر هم چه هر لذا است؛ تربزرگ اوّل صادر از

 ذات آن اگر آمد، پیش [17]﴾مُوسی خَرَّ﴿ حق کلیم برای که طوریهمان شود؛می مدهوش او کند ایجِلوه بخواهد اگر نامتناهی

 آن و آمد خواهد پیش حَبِیب« »خَرَّ و خَلِیل« »خرََّ هم حق خلیل برای و حق حبیب برای کند، بیشتر را خود تجلیّ و فیض ایذرهّ

 شد،می مدهوش شدمی نازل که عالیه مراحل آن بود، طبیعت عالَم در که وقتی حضرت یعنی بود؛ نزول قوس در شدن مدهوش

 آن بر برهان آنچه حال« أیّ ٰ »علی ولی باشد، شده مدهوش معراج در حضرت مبارك وجود که نیست چیزی چنین معراج ٴدرباره

 کسی اگر ـ رسید شما عرض به روز آن ـ است نامتناهی چون و است نامتناهی اولّ صادر از خدا ٴفاصله که است این است، قائم

 رقم هم رقم این از منظور و بگذارد صفر هست چه هر مریخ از بالاتر و مریخ ٴجا تا کرهینا از بعد بنویسد، را نهُ رقم کلمه یک جااین

 غیر این کنیم،می درك که را متناهی غیر مفهومِ ما نیست، درك قابل معنا آن به هم تناهی عدم و! است متناهی باز باشد، نجومی

 /دخان/تسنیم6قسمت  !است اوّلی حمل به متناهی

 محبت 

آفرینش، آن حدیث قدسی معروف کند براساس دوستی، آفرینش عالم و آدم را تبیین کند. در جریان قرآن کریم هم سعی می

دهد که اصل خلقت بر این حدیث نشان می]7[ ،«کنُْتُ کنَْزاً مَخْفِیاًّ فَأحَْبَبْتُ أنَْ اعْرفََ فَخلَقَْتُ الخَلقَْ لاِعْرفَ» :است که فرمود

اساس محبّت صادر شده است. این حدیث نورانی »کساء« را ملاحظه بفرمایید، در »حدیث کساء« دارد که من آسمان و زمین را با 

پس آفرینش بر اساس محبّت است، نه براساس »خوف« یا براساس »شوق«. در سوره مبارکه »آل !]8[ محبّت اینها آفریدم

بودن بودن به محبوبدار خدا هستید، پیرو محبوب خدا باشید تا در مدار محبّت او، از محبّعمران« هم فرمود: اگر شما دوست

شما دوست خدا که ]9[ ؛﴾اللّهُ یُحبِْبْکمُُ فَاتَّبِعُونِی اللّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ إِن قلُْ﴿ :برسید، کاری کنید که خدا هم دوستتان داشته باشد

 الأمرْ« أُولِی »أطَِیعُوا و ﴾الرَّسُولَ أطَِیعُوا﴿ هست، »حُبّاً« اگر ﴾اللّهَ أطَِیعُوا﴿که نیست، »حُباًّ« هست؛ این  «شَوْقاً»و  «خَوْفاً»هستید، 

 شوید، منتقل بودنمحبوب به بودنمحبّ از تا کنید حرکت محبتّ مدار در یعنی باشید، خدا حبیب پیرو! باشد »حُباًّ« باید هم

کند؛ اینکه همه نیازهای شما را او تأمین میحدِّ وسط« این انتقال هم پیرو حبیب خداست. شما که محبّ »الله« هستید، برای »

از  ها، همهشما اگر دوست او نیستید، پس دوست چه کسی هستید؟! چون اصلِ »کانَ تامّه«، »کانَ ناقصه«، اصل هستی و نعمت

هستید و »الله« محبوب است، برای اینکه شما از محبّ بودن  اوست، یقیناً خدا را دوست دارید! این دوستی خدا، یعنی شما محبّ

 من چون چرا؟ ،﴾فَاتَّبعُِونِی اللهَّ تحُِبُّونَ کنُْتُمْ إِن﴿ :خدا به محبوب بودن »الله« منتقل شوید، باید در مدار حبیب خدا حرکت کنید

 ٴحلقه وسط«، »حدّ خواهد؛می وسط« »حدّ بودن محبوب به بودن محبّ از انتقال پس ،﴾اللّهُ یُحْبِبْکُمُ فَاتَّبِعُونیِ﴿ !هستم او حبیب

این تعلیق حکم بر وصف مشُعر به علیّت است،  .باشید خدا حبیب پیرو شما پس خداست، حبیب پیرو آن اتصالی رابطه و ارتباطی

روید؛ بهشت میروید و به روید، البته اگر آن کار را کنید جهنمّ نمیروید یا بهشت نمینه اینکه اگر از من اطاعت نکردید جهنّم می

ولی »حبیب الله« نخواهید بود! اگر بخواهید حبیب »الله« شوید، باید »حدّ وسط« شما پیروی از محبّت »الله« باشد، آن وقت 

 شورا ٢4قسمت . شود، شامل حالتان خواهد شدمسئله قُرب فرائض و قُرب نوافل و امثال آنها که در مدار محبّت تنظیم می
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 میانه روی 

 چون! باش معتدل و رو میانه و مقتصد خود، مشی خطی در یعنی [15]؛﴾مشَْیِکَ فی اقْصدِْ وَ﴿ دهد:لقمان به فرزندش دستور می

 درست و فهمدمی درست که شده او نصیب الهی نور کند،می پرهیز تفریط و افراط از اعتقادهایش در کسی اگر است، نور عدل

 که است نوری اخلاقی فضیلت است، مصون اخلاقی رذایل کندی و تندی از اخلاقیات در اگر و شودمی معتقد درست و اندیشدمی

 است، آموزنده او رفتار و او گفتار اگر و کندمی حرکت جامعه در نور این با شده متخلق اخلاقی فضیلت این به او و شده او نصیب

 بیَنَْ یسَْعی نُورهُُمْ﴿ صورت به قیامت در هم نور این و کندمی حرکت مردم بین در نور این با و شده او نصیب که است نوری این

 دنیا در! نه باشد، نداشته نور مؤمن انسان دنیا در که باشد قیامت مخصوص نور این که نیست طوراین پس. کندمی ظهور ﴾أَیدْیهِمْ

 وَ﴿ :فرمود لذا کند؛می روشن هم را دیگران و است نورانی او مشی و کندمی زندگی جامعه در نور آن با و دارد نور هم مؤمن انسان

شناسید و طی کنید و با این نور راه بهشت را می؛ نه تنها در صحنه قیامت با این نور مشی می﴾بِهِ تمَْشُونَ﴿ که ﴾نُورًا لکَُمْ یَجْعَلْ

 کنید، بلکه در دنیا هم نورانی خواهید بود.می

 غیرت

 هایواژه ترینپُربرکت از غیرت کلمه این. خواهدمی غیرتی و است الهی نعمت سرزمین،حفظ یک زبان، حفظ یک زمین و حفظ یک 

 است این برای ندارند، سنگینی بار که کلمات از بعضی. بسازند را غیرت تا بدهند هم به دست باید امور از خیلی چون ماست، دینی

طور نیست که مثلاً از یک چیز شما بتوانید تعبیر بکنید و هستند؛ آب، آب است و هوا، هواست؛ اما غیرت این بُعدی تک فقط که

بگویید غیرت؛ سه عنصر دقیقِ رقیقِ عقلیِ عمیق را باید کنار هم بگذارید تا بشود غیرت. غیرت یعنی غیرزدایی که فردا روز غیرت 

اشته باشد که به هیچ وجه اجازه است؛ یعنی روز بیست و دوم بهمن روز غیرت است! معنای غیرت این است که انسان آن حالت را د

ندهد غیر وارد سرزمین او بشود، آن شرف را داشته باشد و به خودش هم اجازه ندهد که وارد حرم و حریم دیگری بشود! شما این 

 چه؟ یعنی این کند،نمی زنا باغیرت مرد هیچ [٢6]»ماَ زَنَی غَیُورٌ قَطُّ«؛ :فرمود البلاغهنهج بیان نورانی حضرت امیر را نگاه کنید در

 باغیرتی مرد هیچ است، نگاه به چیست؟ به البَصرَة« »زناء حالا »ماَ زَنیَ غَیُورٌ قَطُّ« !شد دیگری حریم وارد یعنی است زانی که کسی

 اجازه هیچ غیرزدایی، یعنی غیرت! است شریف قدراین کلمه این! باشد آمیزشی زنای که نیست لازم حالا کند؛نمی نگاه را نامَحرم

 اجازه خودمان به هم خودمان و! ما زیارت در و ما اقتصاد در ما، دیانت در ما، سیاست در بیاید؛ ما سرزمین در بیگانه که ندهیم

توانند که غیرت را تصریح بکنند، بدون عنصر این دو عنصر به زحمت می »ماَ زَنیَ غَیُورٌ قطَُّ«. بشویم، کسی سرزمین وارد که ندهیم

 ممکن تا دو آن نکند، بازشناسی را خود امن حرم و نشناسد را خود ٴسوم محال است! آن عنصر سوم این است که انسان تا محدوده

 کجاست؟ ما حریم نکنیم، تجاوز خودمان حریم از کجاست؟ ما حریم حالا دهیم؛نمی راه خود حریم به را دیگری بگوییم ما! نیست

 بفهم اوّل،: فهماند ما به را عنصر سه این آورد، بار غیرت با را ما که( عَلَیهِ اللهِ رِضواَنُ)امام آن! باشد غیور تواندنمی سوادبی ملتِ یک

کنید. اینکه گفتیم نه ظالم بشویم نه ب ستم نباید که بفهم سوم، نیست؛ استکبار برای راه که بفهم دوم، کجاست؟ تا تو امن حرم که

مظلوم، همین است! نه استکباری را بپذیریم و نه خودمان مستکبر بشویم! نه وارد حریم دیگری بشویم و نه اجازه بدهیم که دیگری 

طور است؛ هیچ دیّوثی غیور نیست! شما این جمله نورانی حضرت امیر را نگاه کنید، فرمود به حریم ما وارد بشود! »دیاثت« هم همین

کسی که به ناموس دیگری نگاه کند غیرت ندارد! اگر کسی به ناموس او نگاه کرد و او اعتراض نکرد هم غیور نیست؛ بله، اگر کسی 

کند! فرمود و غیرت نیست؛ اما خود او دارد نامحرم را نگاه میبه ناموس او نگاه کند و این شخص اعتراض نکند، آن »دیاثت« است 

شود؛ این حساب شرق اگر کسی به نامحرم نگاه کرد، غیرت ندارد و امام، شاگرد این مکتب بود و فردا این مکتب دارد زنده می

گانه ها را بزنند؛ اما در یک بُعد از ابعاد سهها ممکن است که همین حرفنیست، حساب غرب نیست، عظمت دینی است! خیلی

کنیم، کردم ما وقتی که در این راهپیمایی شرکت میشوند یا متبوع. دیروز عرض میاست؛ وقتی که دستشان رسید، یا تابع می

گفت؟ ما وقتی به روایات رفت چه میرفت، در راه که میکردند که پیغمبر)صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ( به غزوه میها سؤال میخیلی

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-19-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn15
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/94/941121/#_ftn26


 در هم اینها و گفتیممی اینها به [٢8]«،﴾کهیعص﴿»یاَ  [٢7]»یاَ أَحدَُ یاَ صمََدُ«، فرمود:دیدیم که حضرت میکردیم مینگاه می

 ها،واژه این آمد امام که است این غرض! ماندمی و هست هم این و کردند راهپیمایی »یاَ أَحدَُ یاَ صمََدُ« با مردم. گفتندمی راهپیمایی

 /دخان/تسنیم1۰قسمت  (!السَّلام عَلَیهِمُ)پیغمبر اولاد و پیغمبر با او حشر کرد، معنا را روایات و قرآن

 هنر 

 قبول وقتی ،﴾فدِاَءً إِمَّا وَ بَعدُْ مَنَّاً فَإِمَّا الوَْثاَقَ فشَُدُّوا أَثْخَنتُمُوهُمْ إِذَا﴿ وقتی طور هستند،در این بخش هم فرمود که آنها این

! پرسش: ... با توجه به اینکه بسیاری باشند کافر حالا ولو کنیدمی زندگی برادرانه وقت آن ،﴾ذلِکَ أوَْزاَرَهاَ الْحَرْبُ تضََعَ حتََّی﴿ کردند

آینده، آیا ؟ پاسخ: هیچ هم بدبین نیستند، به خودشان بدبین باشند! بسیاری از دانشمندانی از دانشمندان بدبین هستند نسبت به 

طور باشند. الآن فیلمی که به نام مبارك پیغمبر)صلی الله شناسند نه با عقل، ممکن است که اینکه جهان را با حسّ و تجربه می

علیه و آله و سلم( است، همان دوران کودکی آن حضرت است، باید تکمیل بشود تا دوران جوانی، میانسالی و دوران پایان عمر 

آید یک دور باطلی است، این آید و از حسّ به خیال میشود هنر! آن هنری که از خیال به حسّ میحضرت را نشان بدهد، این می

دیگر پرورنده نیست! این بازی است، نه هنر! هنر آن است که معقول را محسوس بکند و جامعه را عقلانی بکند؛ اگر پیامی از بالا 

گذاری بکنند. این بیان نورانی که برد! این فیلم باید تتمیم بشود، آن مسئولین باید برای این سرمایهنیاید که جامعه را بالا نمی

 را این ایران! کرد اصلاح را جهان این! بخشیدم را تو برو که فرمود حضرت جنگ، ٴمرحوم کلینی از حضرت نقل کرد، در بحبوحه

! بکند؟ آرام را قدََر ایرانِ توانستمی مگر حجاز وگرنه گرفت، اسلام را امپراطوری دو این که نکشید طولی شنید، را این روم شنید،

توانستند این امپراطوری ایران و ت، مگر چهار تا عرب حجازی میاس دفاع یا است شیار یا است سنگر یا قدمش به قدم که ایرانی

در مدت کوتاه رام بکنند؟ هیچ ممکن نبود! این طبرستان قَدم به قدَم شیار است و کوه است و درّه، مگر ممکن بود کسی روم را 

طبرستان را فتح کند؟! اما دفعتاً به استقبال قرآن و عترت آمدند! بشر تشنه »حق« است، اینها دیدند این پیام حق است و از سلاطین 

ایران و روم را اسلام گرفت، دیگر خاورمیانه که بیش از این دو قطب نداشت، وقتی در قرآن دارد  قبلی هم به ستوه آمدند، وقتی

 سنگهم دو این که روزی آن مثل شدند؛ فاتح هاایرانی که است معلوم فاعل دیگر خوردند، شکست هارومی [17]؛﴾الرُّومُ غُلبَِتِ﴿ که

 شکست آمریکا گفتندمی اگر یا شد پیروز آمریکا یعنی خورد شکست شوروی گفتندمی اگر آمریکا، با سابق شوروی یعنی بودند، هم

 را روم تواندمی کسی چه ایران از غیر اینکه برای خواهد،نمی فاعل دیگر ﴾الرُّومُ غُلبَِتِ﴿: فرمود اینکه شد، پیروز شوروی یعنی خورد

 همین را دو هر [18]،﴾سَیَغْلبُِونَ غَلَبِهِمْ بَعدِْ مِّن همُ َو﴿ بعد! است فاتح ایران که بود معلوم جَائِزٌ«، یُعْلَمُ ماَ حذَفُْ »وَ بدهد؟ شکست

 مبارك نام به که فیلمی همین الآن است، »حق« تشنه بشر! بود خلوتی حیات یک امپراطوری دو این برای حجاز گرفته، حجاز

 هجرتش از بعد دوران و هجرتش از قبل دوران حکومتش، دوران مبارزاتش، دوران نبوتش، دوران بشود تکمیل اگر است حضرت

 دهان لُعاب همین از آن ریشه »لَعب« این! نیست ساخته کاری »لعَب« و بازی از! است بازی بقیه و هنر شودمی این بشود عرضه

 این با لَعاب، شودمی بکند جمع لب کنار در را دهان آب مقداری ایتشنه اگر شود؛نمی سیرآب ایتشنه هیچ دهان لُعاب با است،

آید شود. هنر از بالا میشود، بلکه با هنر جامعه متمدنّ میمتمدنّ نمی جامعه بازی و »لعَب« با. شودنمی نشسته فرو کسی عطشِ

کند عقلانی؛ این کار هنر و آورد بالا، از عقل به حسّ و از حسّ به عقل که جامعه را میگیرد میبه پایین و دست پایینی را می

 محمد/تسنیم/4قسمت  خاصیت هنر است.

در جریان حضـرت عیسـی برخی از اهل معرفت ذیل همین آیه گفتند سـ رّ پیشـرفت هنر ترسـیمی، تصویری، تجسـیمی در 

مسـیح ّ یت و در کلیساهـا همین جریـان تم ّ ثـل است اساس دینشان به این است که یک موجود مج رّد معقـولی متم ّ ثـل 

ل که معقـول بشـود متم ّ ثـل این زمینه ی رشـد هنر سـینمایی و تلویزیـونی شـده اسـت بـه صـورتی ایـن ترسـیم و تم ّ ثـ

غرب را فراهـم کرده اسـت گرچه آن روز که این بزرگـوار یعنی هفتصـد هشـتصد سـال قبـل این را گفته سـخن از تلویزیون و 

م هم هست که معقولی متم ّ ثل شده است به این سـینما نبود اما این نقاشـیها و ترسیمها و تصویرهای کلیساها فراوان بود الیو
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صورت در آمـده اگر این چنین باشـد هنر می شود اسـلامی یعنی معقول بشود متم ّ ثل اما اگر خیال را مج سّم کردنـد این دیگر 

خیالبافی و وهم سازی و امثال ذلک است نه اثر علمی دارد نه برکات اخلاقی وقتی هنر می شود اسـلامی، سینما می شود 

که معقول را متم ّ ثل کنند آن مم ّ ثل را محسوس کنند و به همراه این پیام داشـته باشـند اسـلامی، تلویزیون می شود اسـلامی 

این یک مطلب. جریان سـریال حضـرت امیر(سـلام االله علیه) این ق صّه ی جنگ صـفین است که در روضه خوانیهای ما فراوان 

صورت در آوردنـد این دیگر علی بن ابی طالب(سـلام االله  است این هن ِر علوی نیست این همـان روضه خوانی صـفین را به این

أ عْ َل ُم ِ م ِّنی علیه) که نهـج البلاغه او را معرفی می کنـد « سَـ لُونِی قَبْ َل َأ ْن تَ ْ ف قِ دُونِی َف َل َأ َنا بِ ُط ُر قِ ال سَّ َما ِء َ

این آ ن نیست و همـان طوری که ما بر اساس ادبیاتی که در شـرق و غرب عالمَ هست معقول را 1) (»بِ ُط رُ قِ الًَْأ ْر ِض

محسوس می کنیم، مسـموع می کنیم با کلمات این کلمـات یـک امر اعتبـاری است که هر م ّ لتی برای خودش سـاخته این 

عنـا دارد نزد لتی خیلی محترم است چنـدین م کلمـات که تکوینی نیست قراردادی است بعضـی از کلمـات است که برای م ّ

یـک م ّ لت دیگری ُ مهمل است این کلمه ی «عین» که می گفتند دارای هفتاد معناست مشتر ِك لفظی است بعضـی از اُدبا 

هنرشان در این بود که مثا لً چندین بیت بگویند مث لًا هفتاد بیت بگوینـد در هر بیت کلمه ی عین تکرار بشود و در هر بیتی 

و این جزء ذخایر ادبی ما به شـمار می رفت و به شـمار هم می رود دو قـدم آن طرف تر که بروی می  عین به یک معنا باشد

بینی مهمـل است این کلمـات این کلمه نزد بعضـیها اصـ لًا معنـا نـدارد بنابراین ادبیات ابزاری است که انسان بایـد به اندازه ای 

رف بکند وقتی جایی برود این هیچ ارزش ندارد نباید عمر درباره ی او صـرف که از این ابزار مدد می گیرد خودش را وقت صـ

بکند ما آن معنای معقول را بشر توانست با این قراردادها قابل مفاهمه قرار بدهد هیچ دلیلی هم نداریم که فعل نتواند آن معنای 

نـد او را مفهوم کنـد، اجسـام می تواننـد، ص َور می معقول را بفهماند نقشه نتواند آ ن معنای معقول را تفهیم کند، جسـم نتوا

تواننـد، حروف می تواننـد، علائم می تواننـد و صورتهای گوناگون می تواننـد منتها ابزار می خواهـد چقدر بشـر زحمت کشـید تا 

و کوشـش کرد با رفتارها با ادبیات را تولید کرد این ادبیات بیانگر آن معارف عقلی اند اگر هنر اسـلامی شد می توان تلاش 

 گفتارها با نماها و نمایشها آن معانی معقول را به یکدیگر منتقل کنند

آن وقت این می شود عل یِ نهـج البلاـغه(سـلام االله علیه) وگرنه سـریالی که مفـاهیم بلنـد او را همراهی نمی کنـد متخ ّ یـل 

شـده محسوس این دیگر سـریال دینی نیست وقتی سریال یا تلویزیون یا سینما دینی است که از نشئه عقل مدد بگیرد رابطه ی 

ـود رابطه ی متخ ّ یـل و محسوس ترسـیم بشود آن گـاه به صورت نمـایش در بیایـد تـا بشود هنر معقول و متخ ّ یـل تنظیم بش

اسـلامی این بزرگوار می گویـد سـ ّر پیشـرفت هنر در کلیساها و مسـیح ّ یت همان جریان تم ّ ثل است اساس دینشان بر این 

عقلی می شود متم ّ ثـل بشود و از آنجـا به برکت تم ّ ثـل اثر  است که معقول می شـود متم ّ ثـل بشـود اگر معقول و مج ّرد

جسـمانی و مـادی را به همراه داشـته باشد که عیسی به دنیا بیاید پس ما به دنبال این هنر برویم لذا خیلیها رفتند و پیشرفت 

 ص: 8۳/مریم14قسمت  .هم کردند منتها حالا بخش وسیعی از اینها در بین راه ماندند

 زیبائی شناسیو زیباپی دوستی

 این [1]؛﴾ءٍشیَْ کُلِّ خالِقُ اللَّهُ﴿ فرمود:خدای سبحان خودش را به عنوان خالقِ کلّ به نحو موجبه کلیه در »کان تامه« معرفی کرد و 

 هر [٢]؛﴾خَلَقَهُ ءٍشیَْ کُلَّ أَحسَْنَ﴿ :فرمود دیگر آیه در کند،می بیان را او زیباآفرینیِ که ناقصه« »کان عنوان به بعد. است تامه« »کان

 لَکمُُ جَعَلَ﴿: داد عقل ما به بعد. کرد خلق زیبا را آسمان کرد، خلق زیبا را عسل کرد، خلق زیبا را گُل کرد؛ خلق زیبا کرد خلق چه

 که داد قرار ما دسترس در دینی گزارشگران وسیله به را روایات نام به نقلی ادله. کنیم زیباشناسی که [۳]﴾الأَْفْئدَِةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ

 »حَکمََ که نیست معنا این به ﴾الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿گوید فلان چیز خوب است، فلان چیز خوب است، فلان چیز خوب است. می ما به

 عقل و آفریندمی مهندس! مهندس هم فهمد،می را زیبایی عقل هم که بگوییم توانیمنمی ما. ساخت را این او محبوبٌ«، الإیمانَ بأنّ

 عقل و است آفرینحسََن شرع! شرعی و است عقلی قبح، و حسُن گفت تواننمی هرگز! سنجندنمی سراج با را صراط هرگز. فهمدمی
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 گُل بیندمی کندمی باز چشم که طوری همان کندمی بررسی انسان کرد، خلق را محمول کرد، خلق را موضوع خدا. شناسحسََن

 بیندمی کندمی باز را ذائقه برد؛می لذّت پس زیباست، مؤذن فلان اذان صوت بیندمی دهدمی گوش برد؛می لذّت پس زیباست،

فهمد که چه چیزی خوب است و چه چیزی لذیذ است، نه اینکه حکم بکند، ولی برد. انسان میمی لذّت پس است، شیرین عسل

که گُل آفرید، موضوع را هم آفرید، یک؛ لازمِ ذات هم به تبع ذات جعل شده است، این که آهنگ آفرید، آنکه عسل آفرید، آنآن

دو. اینکه لازم ذات جعل نشده است و ضروری است؛ یعنی جعل مستأنفَ ندارد، وگرنه لازمِ ذات، موجودی است ممکن و هر ممکنی 

لّلاً بعلةٍ زائدةٍ علی ذات المعلول و موضوع«. آن کسی که هم سبب دارد. اگر گفتند: »لازم شیء لم یکن معلّلا«؛ یعنی »لم یکن مع

خواهد. اگر ذاتی جعل نشده، یا گفته »ذاتی شیء لم یکن معلّلا«، گفته است که به علت زائد محتاج نیست، نه اینکه علّت نمی

خواهد؛ منتها زوجیّت جعل نشده؛ یعنی به جعل مستأنفَ نیاز ندارد، وگرنه زوجیتّ موجودی است ممکن و هر ممکنی هم سبب می

آفرین خلق آفرین، زوجیّت را هم به تبعِ اربعه خلق کرده است. حسُن عدل را عدلسببِ زوجیّت همان سبب اربعه است. آن اربعه

کرده است؛ عدل یعنی این موجود، تا روزی هست که همه اعضای آن سر جای خود باشد. وقتی مُرکّبی دارای عناصر و اجزایی باشد 

شود زیبا. پس چون هر چیزی را آفرید، یک؛ و هر چیزی را در جای خود قرار داد، که همه آنها سر جای خودشان باشند، این می

شود گفت مهندس هم این طور که مهندس است را که نمیشود زیبا. او زیباآفرین است، ولی عقل زیباشناس است. آندو؛ این می

فهمد. حسُن و قبح اِلاّ و لابدّ آفرینش آن به شرع است ولاغیر. سازد و عقل میگوید! مهندس میگوید، عقل هم این طور میمی

 .است بیرون نظام برای این ،﴾خَلقََهُ ءٍشیَْ کُلَّ أَحسَْنَ﴿فرمود: 

 »حَکمَ اینکه نه ساخت، طور این را ما. بریممی لذّت عدل از بریم،در نظام درون ما هم طرزی خلق کرد که ما از ایمان لذتّ می

 داریم نقلی دلیل یا: ببریم پی مستقیم صراط این به توانیممی راه دو از ما وقت آن. ساخت طور این را ما لذیذٌ«، و عزیزٌ الایمان بأنّ

 است نقل مقابل در همیشه عقل پس. کنیممی کشف خودمان و داریم عقلی دلیل یا است، خوب چیز فلان برای گیاه فلان مثلاً که

 قانون تا دو ما که ندارد مقابل الهی قانون ندارد، مقابل دین ندارد، مقابل خدا ندارد، مقابل شرع ولی است، عقل مقابل در نقل و

د اینها بود، بعد از مرگ او بیای دنیا به او اینکه از قبل باشد، فقیه چه باشد، اصولی چه باشد، حکیم انسان چه چون باشیم، داشته

ها بود، بعد هم اینها هست. پس عقل هیچ کاره است، مثل چراغ است؛ قبل از اینکه این چراغ اینجا نصب بشود این صحنه و ستون

کند، کار عقل سراجی است، نه صراطی و چون عقل این چنین است، این منتظر است و باید خوب از آن هم هست. عقل کشف می

 فهمد.فهمد و اگر دقیق نباشد، بد میفهمد. اگر دقیق باشد، خوب میبفهمد، گاهی هم بد می

 از که داد ایذائقه ما به اگر! محبوبٌ« الایمانَ بأنّ »حَکمََ یعنی نه ،﴾الإْیمانَ إِلَیْکمُُ حَبَّبَ﴿بنابراین شرع به هیچ وجه مقابل ندارد. 

 هم این و آفرید طور این را ما! است شیرین عسل اینکه به باشد کرده حکم اینکه نه! باشد داده دستور اینکه نه بریم،می لذّت عسل

دلیل نقلیِ حسُن و قبح عقلی نیست در قبال عقل. این مهندسی است، این صراط است،  ،﴾الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ بنابراین. است خوب

فهمیم، هم فهمیم که ایمان، حسََن است: هم از راه عقل میاین مکشوف است نه کاشف، این مقابل ندارد. آن وقت ما از چند راه می

فهمیم و مانند آن. ما را این طور ساخت؛ قبل از اینکه عقلی پیدا بشود این صحنه بود، بعد از مرگ عقلا هم باز این از راه نقل می

 صحنه هست.

 ایمان: پرسش. عقل مقابل در است نقلی قبح و حسُن این بگوییم که نیست نقلی قبح و حسُن بیان صدد در آیه این که فتحصّل

 بحث در: پاسخ است؟ محبوب او برای هم باز آیا کند، خطا و بشود مرکّب جهل دچار ایمان متعلق در که کسی و است نفسانی حالت

 اینکه در هم و داد سرمایه ما به »نباید« و »باید« بحث در هم داد، سرمایه ما به »نبود« و »بود« بحثِ در هم خدا که گذشت دیروز

 مرحوم هم و کرد نقل کلینی مرحوم هم که داد ما به را تناقض اصل آن »نبود«، و »بود« بخش در داد؛ سرمایه ما به کنیم« »چه

 مرحوم هم را این [4]مَنْزلَِة«، وَ الْإِثْباَتِ النَّفیِْ »لمَْ یَکنُْ بَینَْ ود:فرم حضرت که کرد نقل( السلام عیه)رضا امام مبارك وجود از صدوق

 این دانند،می همه را این نیست، ایفاصله نبود و بود بین فرمود که است تناقض اصلِ این. صدوق مرحوم هم کرد، نقل کلینی
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 دو مثل خواهد،نمی دلیل ولی دارد، دلیل یعنی بدیهی بدیهی؛ یعنی بدیهی اولّی، یعنی اوّلی اوّلی؛ شودمی این البته. است سرمایه

 است، محال دلیلش که است آن اولّی. خواهدنمی دلیل ولی دارد دلیل است، بدیهی اینها است، گرم آتش مثل یا چهارتاست تا دو

 تا است؟ محال نقیضین جمع که بکنی ثابت و بزنی حرف خواهیمی چگونه شما یعنی است؛ اولّی تناقض، اصل. نیست برداردلیل

باید ثابت بشود که یکی نیست! فهم و عدم فهم شما باید ثابت بشود که یکی نیست. اوّلی  شما حرف نبودِ و بود بزنی، حرف بخواهی

یعنی محال است که دلیل داشته باشد، چون بدیهیِ بالذاّت است، غنیِّ بالذاّت است، این را به ما داد. آن وقت دور محال است، 

دانیم که جمع ضدّین محال است؛ اما این بدیهی است نه اوّلی، تسلسل محال است، جمع ضدّین محال است، این را همه ما می

شود جمع نقیضین. جمع مثلین محال است؛ این جمع مثلین همین است که در بین دلیل دارد، چون اگر جمع ضدّین بشود، می

گویند!؟ این »تحصیل حاصل محال است«؛ یعنی جمع دانند چه میگویند: »تحصیل حاصل محال است«؛ منتها نمیها میطلبه

مثلین محال است و جمع مثلین محال است؛ یعنی جمع ضدّین محال است و جمع ضدّین محال است؛ یعنی جمع نقیضین محال 

المالِ اوّلی برای درك بود و نبود است. است؛ جمع نقیضین که محال شد، دیگر کلام تمام شده است. اینها را به ما داد، اینها رأس

 زیبا هم را ما خلقت ساختار داد، ما به [۵]﴾تقَْواها وَ فُجوُرَها فَأَلهَْمهَا﴿ برای درك مسائل حقوقی و اخلاقی هم، آن باید و نباید را با

 سازگار احسان و عدل با را ما هوش و عقل و فطرت کرد، سازگار سالم غذای با را ما معده و روده .﴾خَلَقَهُ ءٍشَیْ کُلَّ أَحسَْنَ﴿: آفرید

 راه یا: دارد راه تا دو کند؟می کشف را اینها کسی چه. خدا آفرید؟ را اینها کسی چه وقت آن [6]»أحسن تقویم«. شودمی این کرد،

 برابر در بگوید، خواهدمی آیه را شرعی قبح و حسُن این یعنی ؛﴾الإِْیمَانَ إِلَیکُْمُ حبََّبَ﴿ که گفت شودنمی. دارد نقلی راه یا دارد، عقلی

 کندمی حکم بله،: پاسخ است؟ تسامح این آیا کند،می حکم عقل گویندمی وقتی: پرسش! کندمی ادراك عقل که قبحی و حسُن

 در زید نام به شخص این یا است عالم زید که فهمیدیم یعنی کردیم؛ حکم عالمٌِ«، »زیدٌ: گوییممی وقتی ما مثلاً فهمد؛می یعنی

 با مطابق اگر این گوییممی بعد. ما خود دستگاه در للموضوع« المحمول »ثبوت به کنیممی حکم ما جااین در است، ایستاده خارج

حمول م این فهمیممی یعنی ثبوت؛ به کنیممی حکم ما بلکه بگذاریم، اثر واقع در ما که نیست چنین این. است صادق بود، واقع

 شود صادق.گوییم این چون مطابق با واقع است، میبرای این موضوع است، بعد می

 به کندمی حکم ذهن حوزه در و است ذهنی داور فقط نیست، خارجی داور بنابراین عقل حکمِ به معنای ایجاد خارجی ندارد،

 خارج در واقعیت این بیاید، دنیا به فقیه یا اصولی یا حکیم این یا بیاید دنیا به عقل این اینکه از قبل. موضوع برای محمول ثبوت

 وحدت و است کرده دعوت وحدت به را ما دین ؛﴾اقْتَتَلُوا الْمؤُْمنِینَ منَِ طائِفَتانِ إنِْ وَ﴿: فرمود اینکه اما. هست هم او مرگ از بعد بود،

 کرده واجب ما بر را وحدت لذا بینند؛می آسیب همه و شد خواهد ارباً ارباً باشد، دین در اختلافی اگر ـ ناکرده خدای ـ و است حق

 و ارث مسئله در است، روشن که است نسََبی اخوّت گاهی اخوّت این هستید؛ یکدیگر برادران شما فرمود بعد. باشیم متّحد تا است

 و تازی این عجم، و عرب اخوتّ مثل است، آن امثال و نژادی و ایقبیله اخوّت است وقت یک. است نسبی اخوتّ آن امثال و نسََب

 قوم و قبیله از اینکه با انبیا از بعضی بینیدمی گاهی. سرزمین یک در معیشت یعنی اخوّت؛ وقت یک. است قبیل همین از فارسی

 ولی نبودند، ثمود و عاد قوم از اینکه با این [8]،﴾صالِحاً أَخاهُمْ ثَمُودَ إِلی وَ﴿ [7]،﴾هُوداً أَخاهُمْ عادٍ إِلی وَ﴿ گوییم:بودند، مین خاصی

 ایجاد و جمعیت شکاف. بماند محفوظ وحدت این حرمت که شد داده اسناد آنها به اخوّتی چنین کردند،می زندگی هم با چون

محرََّم. انسان حرفی بزند که جامعه را ارباً ارباً بکند، یا کاری بکند که  شودمی این سکوت، با چه و فعل با چه قول، با چه اختلاف؛

شود محَرَّم؛ اما در همه موارد باید اصل مسئله و موضوع جامعه را ارباً ارباً بکند، یا با یک سکوت، جامعه را ارباً ارباً بکند، این می

 /حجرات/تسنیم1٢قسمت  محفوظ باشد؛ یعنی اختلاف بین دو گروه باشد، نه اختلاف بین یک گروه با معصوم!

 فهمد،می را نباید و باید نباید، ظلم و باید عدل که فهمدمی تنها نه او که کردیم مجهزّ هم را زیبایی بخش آن ما در درون انسان،

! حسََنٌ« »العدل که گفتیم یعنی ﴾حبََّبَ﴿ اینکه نه ؛﴾الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ :فرمود. آیدمی دردش هم ظلم از و بردمی هم لذّت عدل از

 را عسل العَسَل«؛ اِلَینا »حبََّبَ الورَد«، اِلَینا »حبََّبَ این داریم؟ دوست را گُل چرا ما است؟ خوبی چیز یک گلُ که گفتند ما به مگر
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 فوراً و بردمی رنج بد بوی آن از و بردمی لذّت عسل از که آفریدند را ما دستگاه طرزی. ندادند یاد ما به که را این دارد، دوست انسان

 به که وقتی اما نباید؛ ظلم و باید عدل که دانیممی ما همه. است نباید و باید آن از غیر که است سوم کار این. گیردمی را اششامّه

 سرمایه ،﴾الحْکِْمَةَ وَ الْکِتاَبَ یُعَلِّمُهُمُ﴿ :گفتیم شما به ما. آن تأیید برای است سوم امر این آید،می ما شامه به ظلم بدِ بوی رسیدیم، ظلم

 کردیم معطرّ هم را شما شامّه ،﴾قُلُوبکُِمْ فی زَیَّنَهُ وَ الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ گاهآن دادیم؛ را سرمایه [9]،﴾یُزَکِّیهِمْ﴿: گفتیم بعد دادیم؛ را

چنین گفت؟ این شودمی مؤمنین درباره فقط: پرسش. است سوم کار این است؛ این شما محبوب و بریدمی لذّت این از شما که

المللی ماست. اسلام یک بخش قوانین ملیّ ها با این سرمایه خلق شدند. الآن در شرق و غرب عالَم، این زبان بینپاسخ: همه انسان

 حوزه با که است ﴾آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا﴿ المللی؛ بخش ملّی آن همینای دارد و یک بخش قوانین بیندارد، یک بخش قوانین منطقه

 قبول را پیغمبران و قیامت و خدا که کسانی نصارا یهود، [1۰]،﴾الْکِتاَبِ أهَْلَ یاَ﴿ هم آن ایمنطقه بخش گوید؛می سخن اسلامی

 با ما که چرا است، المللیبین منطقه ﴾النَّاسُ أَیُّهاَ یاَ﴿ این. است [11]﴾النَّاسُ أَیُّهاَ یاَ﴿ که است انسانیت بخش هم سوم بخش دارند؛

 داشته رابطه ندارند، نفوذی ندارند، کاری شما با که کفاری فرمود. است آمده هم ما اساسی قانون مقدمه در این داریم، رابطه جهان

 طرد وجه اسوء به را هستند نفوذ صدد در که آنها البته [1٢]؛﴾یُقاتِلوُکُمْ لمَْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ یَنهْاکُمُ لا﴿، داریم رابطه کفار با ما. باشید

 /حجرات/ تسنیم11قسمت  .است دیگری حساب یک آن کنیم،می

 

 به من بود، او کمال ٴلازمه چه هر اینکه برای است، [11]ذات اقدس الهی فرمود ما انسان را خیلی زیبا آفریدیم، »أحسن تقویم«

 علیهم)ائمه و ملائکه و انبیا از فرستادم او فهم کمکِ در را فراوانی جهات و یک؛ دادم، فهم نیروی او به من. دادم او به وجه بهترین

 او به من فقط که نبود چنین این! باشم کرده خلق خلأ در را او من که نبود طور این دادم، خوبی به گرایش او به دو؛ این ،(السلام

 تَبَیَّنَ قدَ﴿: بگویم من فقط که نبود طور این. نبود گونه این [1٢]!﴾فلَْیَکْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فمََنْ ربَِّکمُْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ﴿ :بگویم

 »خیر« طرف به طبعاً او که آفریدم ایگونه به را او من بلکه نبود، طور این باطل، راه آن و است حق راه این [1۳]،﴾الْغَیِّ مِنَ الرُّشدُْ

 فَمنَْ ربَِّکمُْ مِنْ الحَْقُّ قُلِ﴿ :بود داده نشان ما به را راه تا دو همین الهی اقدس ذات فقط اگر. است مایل خوبی طرف به است، مایل

 که کردم خلق طرزی را او من فرمود نکرد، را کار این ولی بود، کرده تمام ما بر را حجتّ او هم باز ،﴾فَلْیکَْفرُْ شاءَ منَْ وَ فَلْیُؤْمنِْ شاءَ

کدام را  هر است، سمّ هم این و است عسل این گویدمی بعد کند،می خلق را عسل خدا که است وقت یک. آیدمی خوشش دین از

دوست کرد، کام ما را با عسل شیرین که خواستی بخور! این گونه نیست. عسل را خلق کرد، سمّ را هم خلق کرد، دستگاه ما را عسل

خواهی بگیری بگیر! این طور نیست که گناه و ثواب را به ما نشان کرد، دل ما را به طرف عسل گرایش داد، بعد فرمود هر کدام را می

 آفرید، را عسل الآن [14].﴾الإِْیمَانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ خواهی بگیری بگیر! این طور نیست. فرمود:داده باشد، بعد بفرماید هر کدام را که می

 عدل دوستدار را شما من فرمود کرد، مأنوس عسل با را ما اما! بخور بخوری خواستی که را کدام هر فرمود هم ما به آفرید، هم را سمّ

 منَِ الرُّشدُْ تبََیَّنَ قدَ﴿: نگفت فقط! است خدایی چه. آفرید تقویم« »أحسن به سبحان خدای را بشریت! خداست خدا این چقدر کردم،

 را انبیا همه این فرمود بلکه نکرد، بسنده اینها به ،﴾فلَْیَکْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلیْؤُْمِنْ شاءَ فمََنْ رَبِّکُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ﴿ :نگفت فقط [1۵]،﴾الْغَیِّ

! آیدمی خوششان عدل از همه چرا! کردم دوستعسل را تو اصلاً و آفریدم را هاراه همه این کنند، کمک تو نظرِ عقل به که فرستادم

 خوشمان خوب آهنگ از. است انسانی هر المللیبین لذایذ جزء این نکردند، سفارش که ما به آید،می خوششان زیبا گُل از همه الآن

 فرمود. است همین ما مشترکات نفر، میلیارد هفت این الآن. آیدمی خوشمان لذیذ غذای از آید،می خوشمان خوب منظره از آید،می

ش نیاید؟! خوش او ولی بشود اِحسان او به نسبت که دارید نشان را کسی نفر، میلیارد هفت این در شما کردم، دوستعدل من را شما

نه، سراغ ندارید! فرمود من محبوب شما کردم، نه اینکه به شما دستور داده باشم دین را دوست داشته باشید! نفرمود: »عَلَّمَکُم حبَُّ 

 الایمان«، این طور نیست، بلکه فرمود من دین را محبوب شما قرار دادم.
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 سید کند رحمت غریق خدا [16]إِلَیهَْا«؛ أَحسَْنَ منَْ حبُِ »إنَِّ اللَّهَ جَبلََ قُلُوبَ عِبَادِهِ عَلیَ که اینکه در بعضی از تعبیرات دارد

 انسان به کسی را این یعنی است«؛ انسان »جِبلّیِ: گوییممی کهاین و مَجبولةٌ« »مَجبولةٌ، این. است ایشان از لطیفه این! را مرتضی

 را هاشن این و زندمی گِردبادی که است وقت یک. انسان دل در است کوه مثل »جَبلَ«؛ مثل دو؛ نیست، هم او امانت یک؛ نداد،

 جِبلیّ فرمود. »جِبِلیّ« گویندمی را این باشد، داشته ریشه که است آن جَبَل. نیست کوه که این تپهّ، شودمی این کند،می جمع یکجا

 ادب دارند، دوست را احسان دارند، دوست را محبتّ دارند، دوست را عدل همه که است کوه مثل نیست، تپّه مثل است، کسی هر

اینها را چه کسی قرار داد؟ فرمود من شما را این طور خلق کردم، رها نکردم و نگفتم این حق است، این هم باطل،  دارند، دوست را

هر کدام را که خواستی بگیر! گفتم حق و تأییدات فراوانی برای آن آوردم، گفتم باطل و تأییدات فراوانی برای آن آوردم. طبع شما 

 وَ﴿ دانید که زیور شما در چیست.تان را گوش بدهید، میهای بیگانه را گوش ندهید و حرف دلپذیر قرار دادم. شما اگر حرفرا حق

 إِلَیْکمُُ حبََّبَ﴿؟ داد قرار کسی چه را این است، بشر میلیارد هفت این محبوب »اِحسان« و »عدل«. آیدمی خوشتان ؛﴾قُلُوبِکُمْ فیِ زَیَّنَهُ

 اگر اینکه مثل آید؟می بدَش بگوید دروغ دیگری به نسبت اگر آید؟می بدشان دروغ هاازانسان چرا ،﴾کَرَّهَ وَ قُلُوبِکمُْ فیِ زَیَّنَهُ وَ الإِْیمَانَ

 از باشد؛ یکسان طیّبه رایحه و مُنتنه رایحه به نسبت ما شامه که نیست طور این. شودمی متأثر او شامه برداشت جایی از را ایزباله

 همین ذائقه است، طور همین شامه است، طور همین سامعه است، طور همین باصره. است منزجر دیگری از و بردمی لذّت یکی

 آن. ندهید هدر را این است، طور همین عملی عقل این است، طور همین هم شما عاقله فرمود. است طور همین لامسه است، طور

 حبَِّبْ...  »اللَّهُمَّ که »حجرات« است:مبار سوره آیه مضمون همین رمضان مبارك ماه یازدهم روز دعای که رسید شما عرض به روز

 از این است، رمضان مبارك ماه یازدهم روز دعای این [18]»وَ کَرِّهْ إِلَیَّ فِیهِ الْفُسُوقَ وَ الْعصِْیَان«، [17]«،قَلْبیِ فیِ زَیِّنهُْ وَ الإِْیمَانَ إِلَیَّ

 گرایش یعنی این. است گفته او به خدا که حالی در! بگو من به خدایا که نیست این معنایش کرَِّه« »کَرِّه، این. شد گرفته آیه همین

 عوض را امذائقه الآن. ببرم لذّت هم اِحسان و عدل از برم،می لذتّ عسل از که طوری همان من که بده قرار طوری مرا طبع مرا،

 او شد، بد تربیتِ و شد جوان اینکه اثر در اما آورد؛می بالا بخورد، مسموم غذای مختصری اگر کودك یک ببینید شما الآن کردند؛

 عوض را گوارش این است، کردن عوض را دستگاه کلّ این است، [19]﴾دسََّاهاَ مَن خاَبَ قدَْ﴿ این معتاد، شودمی و بردمی لذّت سمّ از

. بزنند هم به را خود گوارش دستگاه این اینها که کنممی کاری گفت شیطان که است [٢۰]﴾اللَّهِ خلَْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ﴿ این است، کردن

 است این سرشّ آید،نمی خوششان دین از آید،نمی خوششان اطاعت از دیگر که کنممی کاری ولی بزنم، هم به توانمنمی را فطرت

تهدید شیطان است. در قرآن کریم فرمود هر کسی را  ﴾اللَّهِ خَلْقَ لَیُغَیِّرنَُّ﴿ .بماند فطرت اساس آن نگذاشتیم ما گویدمی شیطان که

ورزی را هم به های خوب داشته باشد، سرمایه اندیشهما با علم مسُلحّ کردیم، به او عقل دادیم و این نیروی عاقله را که باید اندیشه

 را عقل ظرف این است، اندیشه او کار که دادیم عقل ندادیم؛ کسی به نانوشته لوح یک ما [٢1].﴾تَقْواها وَ فُجُورَها فأََلهَْمهَا﴿او دادیم، 

 الإْیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ این شده سرمایه اندیشه. در قسمت انگیزه هم فرمود: ،﴾تقَْواها وَ فُجُورَها فَأَلهَْمهَا﴿ :کردیم الهام از پُر

 اثر محبتّ این بر که آنها دارد؛ محبّتی دارد، محبوبی او کردیم، خلق مظروف با است، ظرف که را عملی عقل این ما ؛﴾قُلُوبِکُمْ

 مسجدی شخصِ [٢٢]؛﴾یتََطَهَّرُوا أَن یُحِبُّونَ رِجاَلٌ فِیهِ﴿ شد ساخته قُبا مسجد وقتی که اندکسانی اینها نزدند، هم به یا گذاشتند،

 یُطَهِّرَکمُْ﴿ خواهد راه ائمه خود را طی کند. اینمی ولی رسد،نمی مقام آن به که او هستند، مطهّر هم او ائمه دارد، دوست را طهارت

 أنَ یُحبُِّونَ رجَِالٌ فیِهِ﴿ برود، را آنها راه خواهدمی حال هر به اوست، شاگرد کهاین ولی هاست،قله آن برای [٢۳]،﴾تَطهْیراً

 را عقلی قبح و حسُن بله،: پاسخ است؟ مرتبط عقلی قبح و حسُن به: پرسش. کنند طی را خودشان ائمه راه خواهندمی ؛﴾یَتَطَهَّرُوا

 اندیشه مسئول را آن که داد چراغی: کرد خدا را کار چهار که است آن منظور ولی دارد، گرایش هم عملی عقل فهمد،می نظری عقل

 دروغ کودکی هیچ لذا دو؛ نکرد، خلق سرمایهبی و ﴾تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلهَْمهَا﴿ آفرید، ویژه ظرفیت با را چراغ این یک؛ داد، قرار

 است عملی عقل که هم را او انگیزه قسمت آن. گویدنمی دروغ ایبچه هیچ گوید،می راست او ندهند یادش را کذب تا و گویدنمی

 حَبَّبَ﴿ کرد، پُربار را سرمایه این سه؛ داد، او به را سرمایه این [٢4]»ماَ عُبدَِ بِهِ الرَّحمَْان وَ اکْتسُبَِ بهِِ الْجنان«، که است سرمایه و
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 اما داد؛ زبان داد، دندان داد، ذائقه ما به اینکه مثل چهار؛ ،﴾الْعِصْیانَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْکُفرَْ إِلَیکْمُُ کَرَّهَ وَ قُلُوبِکُمْ فی زَیَّنهَُ وَ الإْیمانَ إِلَیْکُمُ

 داد، دهن داد، کام نداد؛ ما به را جونده دستگاه تنها. بردنمی لذتّ سمَّ از و بردمی لذتّ عسل از که داد ما به هم را ذائقه نیروی این

 از و بردمی لذّت یکی از بلکه بجود، یکسان را خوب و بد که نیست یکسان اما بجود؛ را غذا که داد دهان فضای داد، دندان داد، زبان

 طهارت و پاکی و شیرینی و شربت طرف به هم را ذائقه این گرایش یک؛ داد، ذائقه ما به: کرد را کار تا دو این. بردنمی لذتّ دیگری

ی است، دیگر اینکه گرایش آن به طرف اجرای نیروی اینکه یکی: کار دو برای دادم شما به را عملی عقل من فرمود. دو داد، قرار

 اقدس ذات کهاین. رفتند را راه همین هستند، ﴾یَتَطَهَّرُوا أَن یُحِبُّونَ﴿ که آنها. است طور این ،﴾الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ محبوب است که

 مهاجرین دوست انصار، که است آن برای این [٢۵]؛﴾إِلَیْهِمْ هاَجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ﴿: فرمایدمی و کندمی یاد عظمت به مدینه مردم از الهی

 عظمت با هم قرآن بود، طوراین مدینه وگرنه شد، [٢6]﴾لَکُمْ مُقامَ لا یَثرِْبَ أهَْلَ یا﴿ بعدها ستود، عظمت این با را مدینه این بودند،

 اینها. کردند ایثار آنها به نسبت و دارند دوست را مهاجرین ؛﴾هاَجَرَ إِلَیْهِمْ منَْ یُحِبُّونَ﴿ اینها که فرمود کند،می یاد مدینه مردم از

 ذائقه اما دادم، ذائقه شما به من فرمایدمی که است آن مثل ،﴾حبََّبَ﴿ این .﴾یَتَطهََّرُوا أنَ یُحِبُّونَ﴿ قُبا مسجد همان در که اندکسانی

 محبوب حق نیست؛ یکسان شما عاقله برای هم باطل و حق. شماست ذائقه محبوب عسل نیست، یکسان سمّ و عسل به نسبت

ءٌ إِلَّا یَأْتیِ فیِ »وَ اعْلمَُوا أَنَّهُ ماَ منِْ طاَعةَِ اللَّهِ شَیْ :فرمایندمی امیرالمؤمنین اینکه: پرسش. دادم قرار شما محبوب را این من شماست،

 چهار این در خدا کار ولی کند،می دشمنی دارد راه چندین از شیطان که شودمی اشاره دیگر جهات از حالا: پاسخ ؟ [٢7]کُرْهٍ«

 باید که را آنچه از است کرده پُر است، اندیشه مسئول که را نظر عقل این نداد، نانوشته لوح یک ما به است؛ الرشد« »بیّن بخش

 را کسی هر ولی گیرد،می یاد دانشگاه یا حوزه راه از بداند، باید کسی هر که هاستتکمیل جزء که دیگری مطالب آن حالا. بدانیم

 داندمی هم ساده کارگر یک است، خوب چیزی چه و است بد چیزی چه داندمی که کرد خلق سرمایه این با نفر میلیارد هفت این در

فهمد، آنجا ن عقل را ذات اقدس الهی به او داد که خوب میای: پاسخ ؟: ...پرسش. است خوب چیزی چه و است بد چیزی چه که

باید احتیاط بکند را به او نشان داد. غرض این است که هم اندیشه را در دو بخش کامل کرد، هم انگیزه را در دو بخش کامل هم که 

 أَوْلِیائهِمِْ إِلی لَیُوحُونَ الشَّیاطینَ إِنَّ﴿ کرد، به ما هم هشدار داد دشمنی دارید که در هر چهار بخش با شما دشمنی دارد:

 کند،می مطالعه دارد انسان اینکه ،﴾لَیُوحُونَ الشَّیاطینَ إِنَّ﴿ این. است شیطان القائات اثر در مغالطه اقسام این تمام [٢8]؛﴾لِیُجادِلوُکُمْ

 است نکرده طی را صحیح راه این که است همان برای است، شبهه دنبال به یا کند،می افکنیشبهه و شودمی متشابهات گرفتار بعد

 .است اندیشه بخش در این ،﴾لِیُجادِلُوکُمْ أَوْلِیائهِمِْ إِلی لیَُوحُونَ الشَّیاطینَ إِنَّ﴿ و است گرفته قرار شیطان ولایت تحت در

 حجرات / تسنیم/1۰

 این را، زمین موجودات این را، زمین کالاهای این [٢9]؛﴾لَأغُوِْیَنَّهُمْ وَ الْأرَْضِ فیِ لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ﴿ خدا که در بخش انگیزه هم فرمود

 هم دارم، ابزار گیاهان در هم دارم، ابزار جمادات در هم دارم؛ چهارگانه ابزار من. دهممی نشان زینت او برای را اینها را، بچه و زن

 همین برای [۳۰]،﴾الشَّهَواتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ﴿ :فرمود که عمران« »آل مبارکه سوره در این. هاانسان در هم دارم، ابزار حیوانات در

 گفت عمران« »آل سوره چهارده آیه در است، من سرمایه که گفت شیطان را بخش چهار این عمران«، »آل مبارکه سوره در. است

. نیست او ابزار که فرشته نیست، که این از بیش انسان؛ از هم دارم، حیوانات از هم دارم، نباتات از هم دارم، جمادات از هم من که

 وَ﴿ .است انسان برای این فرزند، و زن ؛﴾الْبنَینَ وَ النِّساءِ مِنَ﴿ :نیست بیشتر تا چهار این از شهوات این ؛﴾الشَّهَواتِ حبُُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ﴿

 کشاروزی برای ؛﴾الْحَرْثِ وَ﴿. است دامداری برای ؛﴾الْأَنْعامِ وَ المُْسَوَّمةَِ الْخَیلِْ وَ﴿ .است جماد برای ؛﴾الْفضَِّةِ وَ الذَّهَبِ مِنَ المُْقَنْطرََةِ الْقَناطیرِ

 ماشین با را بعضی کشاورزی، با را بعضی دامداری، با را هابعضی من است، من ابزار اینها همه فرمود. نیست چهارتا این از بیش است،

 فِرقَ این با ﴾الشَّهَواتِ حبُُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ﴿ .گیرممی خوب همسر با را بعضی خوب، فرش با را بعضی خوب، زمین با را بعضی خوب،

 الْقَناطیرِ وَ﴿ ها،انسان از ؛﴾الْبنَینَ وَ النِّساءِ مِنَ﴿ .نیست او از حرفی هاست،فرشته از سخن که آن از بالاتر. کنممی گمراه را او چهارگانه

 اینها چهارتاست، همین. کشاورزی از ،﴾الْحَرْثِ وَ﴿ ها،دام از ؛﴾الْأَنْعامِ وَ المُْسَوَّمَةِ الْخَیْلِ وَ﴿جمادات،  از ؛﴾الْفضَِّةِ وَ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطرََةِ
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 الامور »هذه به ،﴾لَأغُْوِیَنَّهُمْ وَ الْأرَْضِ فیِ لهَمُْ لَأُزَیِّنَنَّ﴿ این .﴾الْمَآبِ حسُْنُ عِندَْهُ اللَّهُ وَ﴿ اما ؛﴾الدُّنْیا الْحَیاةِ مَتاعُ ذلکَِ﴿ .است من کار ابزار

 قسمت .﴾لِیُجادِلوُکُمْ أَوْلِیائِهِمْ إلِی لَیُوحُونَ الشَّیاطینَ إِنَّ﴿ علمی هایبحث در فرمود الهی اقدس ذات طرف آن از. است الاربعه«

 /حجرات/تسنیم1۰

از این زیباتر که دیگر ممکن نیست، چون انسان را در چهار بخش معطّر کرده است؛ هم علم به او داد، هم طبع به او داد؛ هم به 

 کَرَّهَ وَ قُلُوبکُِمْ فی زیََّنهَُ وَ الإْیمانَ إِلَیْکُمُ حبََّبَ﴿ اش نسبت به عسل گرایش دارد، نسبت به سمّ گرایش ندارد:او ذائقه داد، هم این ذائقه

 جریان این اینکه از قبل بدهد، خبر خواهدمی ابراهیم مبارك وجود از وقتی. رشُد شودمی این ،﴾الْعصِْیانَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْکُفْرَ إِلَیْکُمُ

 رشُد؛ شودمی این کند،می نقل را داستانش بعد [۳٢]،﴾قَبْلُ مِنْ رشُدَْهُ إِبْراهیمَ آتَیْنا لَقدَْ وَ﴿ :فرمایدمی بگوید، را اینها و شکنیبُت

 ماست، ابتلای محل که آورده خبری کسی اگر: پاسخ ؟: ...پرسش. باشد داشته را چهارگانه عناصر این که است چیزی رشد

 خبری اگر اما کند؛ جستجو که ندارد زائد وقت آدم [۳۳]«؛عَلِمهَ منَْ »لاَ یَضرُُّ منَْ جهَِلَهُ وَ لاَ یَنْفعَُ که است خبری اگر .﴾فَتَبَیَّنُوا﴿ بله

 دیگر اینجا! بجنگند خواهندمی ما علیه و کردند لشکرکشی اینها که گفت دارد، آدم با کاری و دارد اثر انسان سرنوشت در که است

 .خواهدنمی جستجو این «،عَلِمهَ مَنْ جهَِلَهُ وَ لاَ ینَفْعَُ یَضُرُّ مَنْ »لاَ که باشد گزارشی وگرنه است؛ تبیّن برای جا

 محبتّ محبّت، آن [۳4]؛﴾لَکُمْ شرٌَّ هُوَ وَ شَیئْاً تُحِبُّوا أَنْ عسَی﴿ کاذب باید فرق بگذارید،فرماید که شما بین حبّ صادق و بعد می

 شرٌَّ هوَُ وَ شَیْئاً تُحِبُّوا أَنْ عسَی﴿ :است ساختگی محبتّ آن ولی ،﴾الإْیمانَ إِلَیْکمُُ حبََّبَ﴿ که داریم صادق محبتّ یک ما. است کاذب

 من فرمود. است کاذب لذّتِ این برد،می لذّت اعتیاد از کسی که است آن مثل این ،﴾لَکُمْ خَیرٌْ هُوَ وَ شَیْئاً تکَْرَهُوا أَنْ عسَی وَ﴿ و ﴾لَکُمْ

 یک؛ کردم، خلق ادراك نیروی عنوان به را نظری عقل یعنی آفریدم؛ چهارگانه عناصر این با آفریدم، تقویم« »أحسن به که را انسان

 دادم، فراوان هایانگیزه و هاگرایش او به یک؛ کردم، خلق حرکت، و فعّال نیروی عنوان به را عملی عقل دو؛ دادم، کافی سرمایه او به

 معََکمُْ هُوَ وَ﴿ گفتم شما کمک به فرستادم را اولیا شما، کمک به فرستادم را انبیا اما. دارند هم فراوانی دشمنان تا چهار این البته دو؛

 گریاری و یاور هم الهی اقدس ذات عوامل، و علل همه از گذشته آنجا! الله« »یا: بگویید کردید پیدا مشکل جا هر ؛﴾کُنْتُمْ ما أَیْنَ

 /حجرات/تسنیم1۰قسمت  .شماست

 تلاش

ای را دین نداده است؛ شود، چنین وعدهطور نیست که اگر کسی بین خود و بین خدای خود را اصلاح بکند وضع مالی او خوب میاین

است که فرمود تلاش و کوششتان از برد. عمده آن اما اگر کسی تلاش و کوشش بکند، برابر تلاش و کوشش خود بهره صحیحی می

 دیگری دست به را کارها و نداشتن اقتصاد شمّ و بیکاری و تنبلی [8].﴾الرِّزْقَ اللَّهِ عِندَ فاَبْتَغُوا﴿ [7]،﴾مَنَاکبِهَا فیِ فاَمْشُوا﴿ یادتان نرود

 سوار زمین دوش روی فرمود! نیست سازگار ﴾الرِّزْقَ اللَّهِ عِندَ فاَبْتَغُوا﴿ و ﴾مَنَاکِبهَا فیِ فَامشُْوا﴿ با این داشتن، نابجا توکلّ و کردن رها

 را هامعدن این کنید حرکت هاتپهّ و هاکوه روی کنید، حرکت زمین دوش روی شانه؛ یعنی مِنکَب ؛﴾مَنَاکِبهَا فیِ فَامشُْوا﴿ :بشوید

! است نکرده اصلاح را خود خدای بین و خود بین این کند،می تأمین مرا روزیِ الهی اقدس ذات بگوید و بنشیند انسان! کنید استخراج

 اقتصاد درس و بنشینید رایگان !﴾الرِّزْقَ اللَّهِ عِندَ فاَبْتَغُوا﴿ بکنید فراهم را امور این شما که دادیم یاد شما به را چیزها این ما فرمود

 روی بخواهد کسی اگر دوش؛ یعنی مِنکَب ﴾مَنَاکبِهَا فیِ فَامشُْوا﴿ :فرمود. نیست خدا دستور این باشید، خبربی زمین دل از و نخوانید

 کنید، شناسایی را هامعدن این کنید، حرکت زمین دوش روی فرمود! خواهدمی کوشش و تلاش و زحمت بشود سوار اسب دوش

 لاَنتصَرََ اللَّهُ یشَاَءُ لَوْ وَ﴿ :فرمود نظامی هایبحث در که طوریهمان. شود تأمین شما زندگی تا کنید استخراج و دربیاورید

 سَخَّرَهَا﴿ اما گرفت؛می انتقام کفّار از و نبود شما به نیازی خواستمی الهی اقدس ذات اگر فرمود »انتقمََ«؛ یعنی »انتصَرَ« ،﴾مِنْهُمْ

 بعَْضکَمُ لِیَبْلُوَا لکِن وَ﴿ همه این کارها بود که خدا انجام داده است، فرمود: ﴾عَلَیْهِمْ اللَّهُ دَمَّرَ﴿ یا [9]﴾أَیَّامٍ ثَماَنِیةََ وَ لَیاَلٍ سَبْعَ عَلَیْهِمْ

 .بود جهاد و نظامی مسائل در این برسید، خودتان کمال به که آزمایدمی را شما ﴾بِبَعْضٍ
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 هاییگروه از یکی فرمایدمی روایی هایبحث در! ارْزُقْنا« »اَللهّمَُّ بگویید و بنشینید طورهمین شما که در مسائل اقتصادی هم فرمود

 را زمین دل شناسد،نمی را زمین خواند،نمی اقتصاد درس باشد؛می بیکار یا کارکم که است ایطبقه نیست، مستجاب آنها دعای که

 سوار زمین دوش تا شما که فرمود! نیست مستجاب طبقه این دعای گیرد،نمی یاد را زمین برکات استخراج کیفیت شناسد،نمی

 اللَّهِ عِندَ فاَبْتَغُوا﴿ و ﴾مَنَاکِبهَا فیِ فَامشُْوا﴿ !هستید فقر گرفتار نیاورید در را هامعدن این و باشید نداشته خبر زمین دل از و نشوید

ای از اولیای الهی، مثل اینکه با خواندن یک  ّخواهد با دعا مسئله حلّ بشود؛ البته گاهی با دعای ولی، آن وقت ما دلمان می﴾الرِّزْقَ

ها و مانند اینهاست؛ آن راه باز است؛ اما رفتن آن راه سخت دهد، آن برای اولیای الهی است و مستجاب الدعوهحمد بیماری را شفا می

 و بارها مدینه اطراف هاینخل جریان در( علیه الله سلام)امیر حضرت مبارك وجود ،﴾الرِّزْقَ اللَّهِ عِندَ﴿ های عادی واست. اما در راه

 آمد امیر حضرت مبارك وجود روزی گویدمی حضرت باغبان بجوشد؛ آب تا ـ است آبیکم منطقه آنجا چون ـ کردند کاووکَند بارها

 و تلاش امروز دربیاید، آبی چاه از که کرد کَندوکاو بار چند رفت، کَندوکاو سراغ به هاگذشته مثل و گرفت ما از ـ مِعْولَ ـ را کلنگ و

 از آب که همین آمد، بالا جوشان چشمه از آب شد گرفته سنگ وقتی گرفتند، را سنگ آن که بود راه بین در سنگی کردند کوشش

 اگر [1۰]»أشُهْدُِ اللَّهَ أَنَّهاَ صَدَقَة«. فرمود: خواندند را وقف ٴصیغه حضرت مبارك وجود زمانهم آمد، بیرون ـ مدینه در واقع ـ چشمه این

 کشاورزی و باغداری برای را کوشش و تلاش همه آن امیر حضرت مبارك وجود که بشود حلّ استجابت وبا دعا با که بود این بر بنا

 اقتصاد مسائل در هم و ﴾مِنْهُمْ لاَنتَصرََ اللَّهُ یشَاَءُ لوَْ وَ﴿: فرمود جنگ مسئله در هم است، کوشش و تلاش بر عالم نظام! دادنمی انجام

 معادن یا است گاز و نفت یا است؛ خبر چه کوه این دل بدانید باید! بمانید گرسنه باید ندارید خبر کوه دل از که مادامی شما فرمود

 غرض است، این کذا« و کذا عَلَیهمِ اللَّهُ »ضَرَبَ این است؛ یقینی شما برای فقر نشدید آگاه اقتصادی فهم با کوه دل از اگر است، دیگر

، ﴾أوَْزاَرَهاَ الْحَرْبُ تضََعَ حتََّی﴿ :فرمود که قسمت این از: پرسش. است مداوم پیگیری و کوشش و تلاش براساس عالم نظام که است این

شود نتیجه گرفت جنگی اگر اتفاق افتاد تا آن وقتی که به پایان نرسید ؟ پاسخ: آن هم هست! یک وقت است که قصد جنگ آیا می

 و شد نازل حضرت عمر اواخر در که »توبه« ٴمبارکه سوره در [11].﴾لَهُمْ فاَسْتَقِیمُوا لَکُمْ اسْتَقَامُوا فَماَ﴿ دارند؛ اما یک وقت است که

 فَماَ﴿ باشید نداشته کاری هم شما ندارند شما با کاری که مادامی فرمود است، صلح و جنگ درباره اسلامی حکومت نهایی نظر تقریباً

 فریب وقت یک مبادا که باشید باشآماده حالت در همیشه شما ولی! ندارند شما با کاری که مادامی ،﴾لَهُمْ فاَستَْقِیمُوا لَکمُْ اسْتَقَامُوا

 حمله کسی به شما وقت هیچ اما! کند مرزبانی که است مسلمان هر روزیشبانه وظیفه این کند، حمله شما کشور به بیگانه و بخورید

 ندادن راه را نفوذی و بودن منزّه نفوذ از بودن، هوشمند [1٢]،﴾حذِْرَکُمْ خُذُوا﴿ . اما حذِر بودن﴾لَهُمْ فاَستَْقِیمُوا لَکُمْ اسْتَقَامُوا فَماَ﴿ نکنید

یعنی هوشتان همیشه در  ﴾حذِْرَکُمْ خُذُوا﴿ این ،﴾حذِْرَکُمْ خُذُوا﴿ :فرمود ندهید، دست از را خود هوش فرمود! است رسمی دستور این

 فرمود بعد رسد،می ایعدهّ شهیدانه رحلت و شهادت مسئله به ﴾مِنْهُمْ لاَنتَصرََ اللَّهُ یشَاَءُ لَوْ وَ﴿ جا که فرمود:دستتان باشد! این

 برای ترقوی و ترغنی یا صحنه همین مشابه دارد، گزارشی و رفاه یک دارد، زندگی دارد، رهبری دارد، نظامی دنیا که طوریهمان

 فیِ قُتِلُوا الَّذِینَ وَ﴿ اما [1۳]؛﴾بَالَهُمْ أَصْلحََ وَ﴿ :فرمود که کنیممی اصلاح را الهی مردان شأن و »بال« دنیا در ما. است مرگ از بعد شهدا

برداری نیستند؛ اینها اند، نزد ما روزی دارند و تنها مشغول بهرهاینها یک زندگی اجتماعی دارند، اینها نزد ما زنده ﴾اللَّهِ سَبِیلِ

طوری که در دنیا به فکر دیگران بودند، الآن هم مرتّب به فکر دیگران هستند، ما باید شأن اینها را اصلاح کنیم؛ آن فعل ماضی همان

آید های بعدی مییعنی »شأنهم« که مربوط به مسائل دنیاست؛ اما این فعل مضارع که در بخش ﴾بَالَهُمْ أَصْلحََ وَ﴿ که در آیه دو هست

؛ اینها که در راه خدا شربت شهادت ﴾اللَّهِ سبَِیلِ فیِ قُتِلُوا الَّذِینَ وَ﴿ ـ آیه چهارم همین سوره مبارکه که مربوط به شهداست ـ فرمود:

شود و همه اعمال اینها محفوظ است! هر کار خیری که کردند و هر قدمی که برداشتند! نوشیدند، هیچ عملی از اعمال اینها گُم نمی

 یک پوتینی، بند یک کفشی، بند یک [14]؛﴾کَبِیرَةً لاَ وَ صَغیِرةًَ نَفقََةً ینُفِقُونَ لاَ وَ﴿ :فرمود »توبه« ٴهای پایانی سوره مبارکهدر بخش

 دیگری به کسی را نانی تکه یک ؛﴾نَفقََةً ینُفِقوُنَ لاَ وَ﴿ !است محفوظ او عمل نامه در کرد کمک دیگر سرباز به سربازی یک مجاهدی

 شلمچه میدان در دارندنمی بر قدمی هیچ ؛﴾وَادِیاً یقَْطَعُونَ لاَ وَ کَبِیرةًَ لاَ وَ صَغیِرةًَ نَفقََةً ینُفِقُونَ لاَ وَ﴿ داد او به را آبی شربت یک یا داد
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 هیچ ؛﴾وَادِیاً یَقطَْعُونَ لاَ وَ کَبِیرةًَ لاَ وَ صَغِیرةًَ نفََقةًَ یُنفِقُونَ لاَ وَ﴿ !است ثبت ما نزد و نویسیممی ما را آنها همه اینکه مگر شلمچه، غیر یا

 عملشان نامه در اینکه مگر کنند،نمی خوشحال را دوستی هیچ است؛ ثبت عملشان نامه در این اینکه مگر ترسانند،نمی را دشمنی

 شهدا این اعمال همه فرمایدمی جااین هست، »توبه« مبارکه سوره پایانی هایبخش در درشت و ریز اعمال تثبیت این. است ثبت

 را اینها اعمال هم خواهند؛می سازماندهی اینها نیستند، که واحد شخص یک! اندزنده اینها ،﴾سَیهَدِْیهِمْ﴿ بعد یک؛ این است، محفوظ

 بهشت به برزخ از که راهی هم دهیم،می نشان اینها به کنند طی باید برزخ در اینها که را راهی هم دهیم،می آنها به شده حساب

 اینها همه! دهیممی نشان ایشان به مقصد در را مقصود هم و دهیممی نشان ایشان به را مقصد هم دهیم،می نشان آنها به را رسندمی

 پنج این هدایت! است بهشت خود در و است بهشت طریق در است، قیامت »ساهره« و برزخ به مربوط که هاییهدایت است، هدایت

 است این دارد، شهید که شأنی ترینمهم. کنیممی اصلاح را اینها شأن ؛﴾بَالهَُمْ یُصْلحُِ وَ سَیهَدِْیهِمْ﴿ و داریم عهده به ما را مرحله شش ـ

 طوریآن اما رسند؛می خیرشان اعمال به البته هم دیگران که مستحضرید! هستند؟ کجا در او همراهان که ببیند است منتظر این که

. است نکرده ریزیبرنامه چنین دیگران برای مبسوط صورت به کرده، ریزیبرنامه کریم قرآن شهدا و مهاجران و مجاهدان برای که

 اللهِّ سَبِیلِ فیِ یُقْتَلْ لمَِن تَقُولُوا لاَ﴿ یک؛ [1۵]،﴾قُتِلُوا الَّذِینَ تَحسَْبَنَّ لاَ﴿ :فرمود کریم قرآن شد، صحنه آن وارد وقتی شهید

 دارند، رسمی کار اینها! شهداست کارهای از بخشی اینها اما خورند؛می روزی و هستند خوشحال اند،زنده اینها دو؛ [16]،﴾أَمْواَتٌ

 ارتباط در الهی مأموران و الهی اقدس ذات با مرتّب است، استمرار مفید مضارع فعل ﴾یسَْتَبشِْرُونَ﴿ [17]،﴾یسَْتَبشِْرُونَ﴿ یعنی رسمی

 ما بدهید، بشارت ما به یعنی ؛﴾یسَْتَبشِْرُونَ﴿ هستند؟ کجا الآن بودند ما راهِ راهیان که اینها! باشد ما دست گوشی گویندمی و هستند

 الآن افتادند راه دنبال به که اینهایی بدهید مژده! کنیم استراحت جااین نیامدیم که ما بیفتند، راه ما دنبال به ایعدهّ که جااین آمدیم

 »قائمین« فکر به! نیستند »قاعدین« فکر به! نیستند کردند پارك هایشانخانه در که آنهایی فکر به هرگز اینها! هستند؟ حالتی چه در

 نداریم، کاری آنها با هم ما و نداشتند کاری ما با عدّه یک! خدایا که هستند فکر این به باشند، می شهادت راه راهیان فکر به هستند،

 الَّذِینَ﴿ این [18]،﴾بِهِم یَلحَْقُوا لَمْ الَّذِینَ﴿ که است این قرآن تعبیر بودند آنها با که اینهایی از بودند، ما با عدّه یک اما! هستند که چه هر

 و شده حوزه وارد که کسی به اما نشد؛ مجتهد این گویندنمی نشده، حوزه وارد اصلاً که کسی مثلاً است؛ ملکه عدم ﴾بِهِم یَلحَْقُوا لَمْ

 مقصد به آینده در است ممکن ولی کرده، کوشش و تلاش خیلی یعنی نشد؛ مجتهد هنوز گویندمی خواند،می درس متمادی سالیان

 است، پارك پارکینگ در او اتومبیل و نکرده حرکت تهران از کسی اگر ببینید شما است، ملکه عدم ﴾بِهِم یَلْحقَُوا لَمْ الَّذِینَ﴿ این. برسد

 که آنهایی نرسیدند، مقصد به و داشتند توقف و نکردند رشدی راه در که بود کُند آنها وسیله منتها بودند، همسفر آقا این با هابرخی

 هستند، راه در و افتادند راه اینها اما نیفتادند؛ راه هنوز گویندمی نرسیدند، هنوز اینکه به شودنمی تعبیر آنها از نکردند حرکت هنوز

 شهدا نرسیدند، هنوز و هستند راه در اینها یعنی ﴾بِهِم یلَْحقَُوا لَمْ الَّذِینَ﴿ !است ملکه عدم این ﴾بِهِم یَلْحَقُوا لمَْ الَّذِینَ﴿ :گویندمی اینها به

 مقصد به مانده چقدر برسند؟ ما به مانده چقدر هستند؟ کجا در اینها بده مژده! خدایا گویندمی خدا به مرتّب! دارند کار اینها با

 استمرار مفید هست، هم مضارع فعل نیستند؛ بیکار آنها که شودمی معلوم پس! آنهاست کار ﴾الَّذِینَ﴿ ،﴾الَّذِینَ﴿ ،﴾الَّذِینَ﴿ این برسند؟

 راه در هستند، انقلاب راه در هستند، ما فکری خط در که آنها هستند؟ کجا ما همرزمان که کنندمی سؤال شهدا هم دائماً هست، هم

 ما و بدهند ادامه خوبی به را راه این اینها که بده توفیق یعنی! بده بشارت ما به هستند؟ کجا اینها هستند شهدا راه در و هستند امام

 باید دارند حیاتی و دارند ایبرنامه هستند، گروهی یک! ندارند کاری دیگران با ،﴾بِهِم یَلحَْقُوا لمَْ بِالَّذِینَ یسَْتَبشْرُِونَ وَ﴿ برسیم هم با

 البته هستند؛ خودشان کارهای در و اندمُرده دیگر هایمُرده کنند،می فرق دیگر هایمُرده با بنابراین! کند اصلاح خدا را آنها از بعضی

 فکر به هست هم جاآن نبود، دیگری فکر به دنیا در که طوریهمان. است خودش خاص نعمت همان در و دارد نعمتی کسی هر

 بود، دیگران فکر به بود شهید که این اما! است فلاح و صلاح اهل ـ شاءاللهإن ـ بود خوبی آدم است؛ خودش فکر به و نیست دیگری

ها را توفیق بده، تأییدشان کن که زودتر این! خدایا که کندمی طلب توفیق و کندمی سؤال خدا از مرتّب الان بود دیگران فکر به چون

راه بیفتند و مشکل آنها را حلّ بکن که به ما برسند. به ما برسند نه یعنی شهید بشوند! گاهی ممکن است کسی شهید بشود و گاهی 
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هم ممکن است که بالاتر از شهید! چون شهادت اوج مقام انسانیت نیست، اوج مقام انسانیت آن است که انسان بتواند کلّ نظام دین 

بینید مبارك حضرت امیر شهید هم شد، جنگ خیبر را هم او فتح کرد؛ ولی درباره شهادت حضرت امیر که نیامده را حفظ بکند. می

 فاتح انسان گاهی پس! است این [19]«»لَضَرْبةَُ عَلیِِّ لعَِمرٍْو یَومَْ الْخَندْقَِ تَعدْلُِ عِبَادةََ الثَّقَلَینْ »شهَادَةُ عَلیٍِّ یوَم کذَا و کذَا تَعدِْلُ«، این

 اینکه برای است، بالاتر هم او شهادت از امیر حضرت خندق جنگ آن ثواب! شهداست از بیش مراتب به فاتح سردار یک ثواب است،

 ماه! بودنمی قَدری! بودنمی شهادتی! ماندنمی علی اولاد و علی دیگر بود کفر و بود رفته اسلام جنگ آن در ـ ناکرده خدای ـ اگر

: »لَضَربَْةُ عَلیِِّ لعَِمْروٍ یوَْمَ الْخنَدَْقِ تَعدْلُِ عِبَادةََ فرمود اینکه! بود آن [٢۰]«،کُلُّهُ إلَِی الشِّركِْ کلُِّه »برَزََ الإِْیماَنُ آن! نبود رمضانی مبارك

 چیزی بود، نکرده را کار آن و بود نرفته امیر حضرت خندق جنگ جریان در روز آن ـ ناکرده خدای ـ اگر! است علت این به «،الثَّقَلَینْ

 حضرت شهادت او مجموعه در ماند اسلام اصل چون و بود رفته اسلام اصل مشرکان، غارت تحت و بود مدینه! بود نمانده باقی اسلام از

»لَضَربْةَُ  :فرمود لذا هستند؛ شمشیر آن مجموعه زیر همه اینها آن، مانند و هست دیگر ائمه شهادت هست، کربلا شهادت است، امیر

 ما باشد، بالاتر شهید شهادت از او پیروزی ثواب و بشود پیروز انسان است ممکن گاهی «.الثَّقَلَینْعَلِیِّ لِعَمْرٍو یَوْمَ الْخَندْقَِ تَعدْلُِ عِبَادَةَ 

 عرض اینها به گاهی بشویم، شهید ما گویندمی که عزیزانی این! بخواهد خیَر الهی اقدس ذات از باید آدم که است این! دانیمنمی که

 مشخص آن ثواب البته شود؛می شهید انسان گاهی! هست که چه هر! بده ما به را درجه ترینعالی آن! خدایا بگویید شما که شودمی

 دارند کار شهدا این فرمود! است شهادت این از بالاتر پیروزی آن یقیناً کند،می حفظ خطری هر از را دین و شودمی فاتح گاهی است؛

 بعد و است مضارع فعل که ﴾یُصْلحُِ﴿ کنیم! پس اینمی اصلاح را کارهایشان همه ما فرمود ـ هستند هم فاتحانی اینها جمع در حالا ـ

ای که در آیه دوم هست مربوط به دنیاست و شهدا هم ﴾أَصْلحََ﴿ آن و است آخرت به مربوط که است امر یک اینهاست شهادت از

کنیم نسبت به آنها، آنها به فکر ما هستند، این حق میهای رسمی و سنگین روزانه دارند، بیش از آن مقداری که ما عرض ادب برنامه

»فوَْقَ کلُِّ  نه؟ یا باشد باید بِرّ این اما! نفسی نه است، نسبی این: پاسخ شود؟می چه [٢1]»فَوْقَ کُلِّ ذیِ برٍِّ بَر« شهید است! پرسش:

 الله« وجه إلی »نظر و توحید مسئله تا باشد باید دین اصل اما [٢٢]«،اللَّه وَجهِْ »یَنْظرَُ إِلیَ که بشود شهید انسان اینکه تا ذِی برٍِّ بَر«

 وَجهِْ »یَنْظُرَ إِلیَ ما نداشتیم! »فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَر« دیگر بود، نمانده دین اصل خندق جریان در ـ ناکرده خدای ـ اگر! باشد؟ باید

هست، حتی  »فَوقَْ کلُِّ ذِی برٍِّ بَر« ما نداشتیم! اگر اصل دین باشد، بله درجات و مراتبی هست، در این درجات و مراتب «اللَّه

! کند رحمت غریق خدا را الغطاء کاشف مرحوم! دین خیمه زیر در و محدوده در اما است؛ شهید کار که «اللَّه وَجهِْ »یَنْظُرَ إلِیَ اینکه

 خیمه جهاد خواهد؟نمی یا خواهدمی خیمه یک ستون اما است؛ دین ستون نماز حال هر به که دارد خود فقهی بزرگ کتاب آن در

 سر را کافر اینکه که است این ایشان فرمایش! است خیمه خدمت در ستون و است خیمه اصل خواهید؟می چه برای را ستون! است

 نماز حالا که نیست طوراین است، دین ستون نماز بله خواهد؟می ستون یک خیمه این زیر است؛ دین خیمه نشاند،می خودش جای

 /محمد/تسنیم۳قسمت  [٢۳]اد است.جه مسئله داردمی نگه را دین آنچه بدارد؛ نگه را دین که است این برای نماز باشد، دین اصل

دهد و لو کم هم که باشد، ترك نکند. این در روایت است که استوای عمل، مداومت بر عمل، و لو انسان عمل خیری را که انجام می

 نکند ترك کرد، شروع را عبادتی کرد، شروع انسان که را عملی که است قلت و کثرت از سخن اینجا [1]کم, این محبوب خداست،

 به اگر نکند، ترك را خوب عادت این انسان که است کثرت و قلّت بحث محور مدار، این در. بدهد ادامه را آن باشد، که هم کم لو و

 د و لو کم هم که باشد، به هر ترتیبی که هست آن را ترك نکند.کر شروع چیزی یا طیّاری جعفر نماز یا اینافله

 تفسیرتسنیم/ ذاریات //٢۰قسمت

 عمل ساده و صالح

کند انسان آموزاند یکی اینکه عمل صالح زمینه را برای اعمال صالح دیگر فراهم میقرآن کریم از چند راه معارف را به انسان می

شود به طرف حسنات مایل است شود این روح، لطیف میدهد از اعمال شرّ و فتنه و بد منزجر میبه آسانی اعمال خیر را انجام می
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این بخواهد نمازش  [15] ﴾لِلْیُسْرَی فسََنُیسَِّرهُُ ٭ باِلْحسُْنیَ وَصدََّقَ ٭ واَتَّقیَ أَعْطیَ منَْ فَأَمَّا﴿ دهدبه آسانی این کار خیر را انجام می

انجام بدهد یا فضایل را تحصیل بکند به آسانی این کار را را اول وقت بخواند یا نماز شب بخواند یا قرآن قرائت کند یا خیرات دیگر 

دهد این خاصیّت عمل صالح است یکی هم راه دیگر است چون علوم انسانی تنها علوم حصولی و تصورّ و تصدیق حوزه و انجام می

دانشگاهی نیست یک علوم شهودی هست که تصور و تصدیق در آن نیست قضیه و قیاس و تمثیل و استقرا نیست لفظ نیست مفهوم 

شود دار عمل است میکند یعنی اینکه عهدهکند آن را عقل عملی درك مینیست شهود است آن را دیگر عقل نظری درك نمی

شود حکیم, فیلسوف, فقیه و مانند آن, اینها علوم حصولی است که تصور و تصدیق است این دار اندیشه است میشاهد، آنکه عهده

 »انفال« ٴکند که در سورهکند راه مشاهده را هم فراهم میعمل صالح گذشته از اینکه توفیق تهیه اعمال صالح دیگر را فراهم می

آن فرق بین حق و باطل, شهود است آن دیگر تصور و تصدیق و امثال ذلک نیست  [16] ﴾فرُْقاَناً لَکُمْ یَجْعلَ اللهَّ تَتَّقُوا إِن﴿ :فرمود

 یَجْعلَ اللّهَ تَتَّقُوا إِن﴿ کند چه چیزی حق است چه چیزی باطل استآن کاری به اندیشه ندارد کاری به انگیزه دارد انسان مشاهده می

 معارف مشاهده برای یکی کندمی ترآماده را انسان, خیر اعمال سایر به نسبت یکی دارد مثبت کار دو صالح عمل بنابراین ﴾فُرْقاَناً لَکُمْ

 ٴعلاقه اینکه یکی کندمی کار دو هم این گناه و طالح عمل اما هکذا و کندمی شنواتر را دل گوشِ کندمی بازتر را دل چشمِ آن الهی

 چرکی اینکه دیگر و کندمی بازتر را مِیلش کندمی بازتر گناهان به نسبت را شخص این دستِ و کندمی کم را صالح اعمال به نسبت

 کریم قرآن تعبیر دهدنمی نشان را جایی آینه این دیگر کندمی چرکین را دل ٴآینه این عملی عقل بخش در دل صحنه روی است

رِینْ همان چرك است خب اگر روی آینه دل, چرك و  [17] ﴾قُلُوبِهِم علََی رَانَ بَلْ کَلَّا﴿ که است این سیئّه و طالح عمل به نسبت

خواهد ببیند, دیدن بالأخره یک بصیرت درونی خواهد بفهمد میکند این عقل عملی که نمیغبار بنشیند که جایی را مشاهده نمی

)دو(  [18] ﴾أقَْفَالهُاَ قُلُوبٍ عَلیَ أمَْ الْقُرْآنَ یَتدََبَّروُنَ أَفلَاَ﴿ :طلبد فرمود این رِینْ است این چرك است )یک( در بخش دیگر فرمودمی

شود بسته کنند لکن دلشان قفل است این دلشان قفل است این گناه, قفلی است درِ دل این دل میاینها چرا درباره قرآن تدبّر نمی

کند بنابراین هم عمل صالح دو اثر مثبت دارد هم عمل طالح کند قلب مقُفلّ چیزی در آن نفوذ نمیآن وقت چیزی در آن نفوذ نمی

برد )یک( همین های معصیت جلو میهای دیگر در بخشو سیّئه دو اثر منفی دارد فرمود این کار را نکنید این مرض, شما را با غدهّ

 /احزاب1۳قسمت  .﴾مَرَضٌ قَلْبهِِ فیِ الَّذِی فَیَطْمَعَ﴿ بندد )دو( نگاه به نامحرم این استمرض, جلوی آینه دل را می

های جنگ سپاهیان اسلام از مدینه بیرون آمدند ـ وقتی که از صحنهکند که در یکی از مرحوم کلینی)رضوان الله علیه( نقل می

آمدند گاهی ممکن است چند روز جنگ طول بکشد ـ بارانی آمد و آب فراوانی بین وجود مبارك پیغمبر)صلی الله مدینه بیرون می

 جنگ ٴعلیه و آله و سلم( و سپاهیان او مقداری فاصله شد یا علل و عوامل دیگری این فاصله را برقرار کرد، حضرت هم در بحبوحه

 جمعیت از حضرت مبارك وجود که دید و فهمید دور از مشرکان از یکی. کردند استراحت و آرمیدند ایگوشه در و شدند خسته

یُنْجِیکَ »مَنْ  :گفت و کشید اسلحه رساند، حضرت سر بالای به را خودش مخفیانه است، استراحت حال در و دارد فاصله

 در حضرت دهد؟می نجات را تو کسی چه هستی، ما پای و دست زیر که هم تو هستند، طرف آن تو سپاهیان که حالا [8]«؛مِنِّی

. دهدمی نجات مرا او است، فاصله خدا غیبی قدرت شمشیر این و من بین »الله«؛: فرمود ـ کلینی مرحوم نقل طبق ـ اطمینان کمال

 و طرف یک خودش که صورتی به افتاد شمشیر و خورد سُر بیاورد، پایین را شمشیر که آورد فشار و نکرد باور هم عنود مشرك این

 دست از را تو کسی چه حالا «؛»مَنْ ینُْجِیکَ مِنِّی :فرمود و کشید را شمشیر و برخاست حضرت مبارك وجود طرف، یک شمشیر

 جهانی صلح تواندمی این! بخشیدم برو فرمود حضرت! اموابسته تو کَرَم به من کرََمُکَ« وَ »جوُدكَُ کرد عرض دهد؟می نجات من

 !کند اصلاح را جامعه تواندمی این و بیاورد
 

 نتیجه گیری 
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خوب شود . و به آنچه که خوب ن چگونه میتواند اهمیشه در بین جوامع و جامعه شناسان  این سوال اساسی مطرح بوده که انس

 بپیوندد . بدان میداند عمل کند و و صحیح 

شناسان در به دنبال تجربیات بسیاری از راهها و روشهای توصیه شده توسط نظریه پردازان و روان  البته این مرحله از سوال

 اعصار مختلف مطرح بوده است 

و راهنمای انسان آفریدگار وی است و لذا بهترین راه برون رفت ه عقول رشد یافته پی برده است که تنها مربی و آموزگار تا آنک

 سوره ملک (الا یعلم من خلق)است . او خالق از مشکلات و نا آرامی های او بدست

انسان را  راه مواریهای بر سردارد راهکارهای رفع چالشها و ناه وجود ی که روح و روان و هم جسم انسانئحقیقتا پیچیدگیها

 بسیار معضل می نماید .

یدگی در روابط داخلی و خارجی وجود انسان باعث میشود که انسان تنها واقعیت این است که این همه در هم تن ،اسبر این اس

مشکلات و چالشهای  ،در همه جنبه های زندگی آنها گوش به فرمان راهنماهای مرسل خداوند باشد و با رعایت و انجام دستورات

 نایل شود  را به اهداف عالیه زندگی خویشو رسیدن  ی از گمراهی و نیل به سعادت ابدییرها راههای در مقابلخود را 

احکام و اعمال فقهی است که توسط علمای اعلام و مجتهدین از  بی چون و چرا  تبعیتاولین و ساده ترین گام همین بنابراین 

 گردد  قفبه این راهکاها واهمزمان با رشد فکری و ادراکی خود و نهایتا  اینکه خود انسان  با تلاش صادقانه ،  میباشد مطرح جاهد

  هیم داد .ه خوائدر مقالات آینده موارد بیشتری از این توصیه  ها را ارا

 

 
 
 
 
 
 
 
 


